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يمِ حِ الرَّ  نِ حَ الرَّ  اللِ  بِسْمِ  
حقیق و توضيحِ بسیاری از مسایل حج و عمره و ت

 زیارت در پرتو کتاب و سنت 

 پیشگفتار نویسنده 

، والصلاة والسلام على   ن ، والعاقبة للمتقي  ن الحمد لله رب العالمي 

 . ن  عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعي 

 وبعد: 

بیان فضیلت و آداب  این رسالۀ مختصری است در مورد حج و 

دارد شایسته  را  آن  ادای  برای  ارادۀ سفر  برای کسی که  آنچه  آن، و 

طور  به  زیارت  و  عمره  حج،  مهم  مسایل  از  بسیاری  بیان  و  است، 

مختصر و واضح، که آن آنچه را کتاب الله و سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بر  

نموده، و آن را به عنوان نصیحتی  آن دلالت دارد، با دقت جستجو  

آوری  برای مسلمانان و برای عمل نمودن به فرمودۀ الله تعالی، جمع

 ام: کرده 

ِّكْرَى تَنفَْعُ المُْؤْمِّنِّينَ ﴿ ِّرْ فَإِّن َ الذ 
 ﴾55وَذَك 

مردم -ترجمه:)    نفع   -به  مؤمنان  به  دادن  پند  یقینا که  ده  پند 

 ( وفرموده الله متعال: 55)الذاريات:  (. رساندمی

ِّلن َاسِّ وَلاَ تكَْتُمُونهَُ ﴿ ِّنُن َهُ ل وتوُا الكِّْتَابَ لتَُبَي 
ُ
ذِّينَ أ

ُ مِّيثَاقَ ال َ َ خَذَ اللّ 
َ
 ﴾ ...وَإِذْ أ

ترجمه:)و ياد کن وقتی را که الله از آنانن که کتاب داده شده بود   

و   بیان کنید،  مردم  برای  را  باید کتاب  حتما  محکم گرفت که  پیمان 

، وفرموده  [187]آل عمران:    )احکام و دستورات( آن را نپوشانید...(
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 الله متعال: 

ِّ وَالت َقْوَى﴿...  ﴾ ...وَتَعَاوَنوُا علَىَ البِّْر 

  ترجمه:)...و بر نیکی و تقوا با یکدیگر همکاری نمایید...( 

 [. 2]المائدة: 

و در حدیث صحیح از پیامبر صلى الله علیه وسلم روایت است 

»دين نصيحت است« سه بار) گفتند(. گفته شد: براى   که فرمودند: 

متعال، و كتابش، و   اى رسول الله؟ فرمودند: »براى الله  چه كسی، 

 .1رسولش، و امامان مسلمانان، و عموم آنان«

انن از حذیفه رضن الله عنه روایت کرده است که پیامبر صلى الله عليه وسلم  و طبر

»هر كسی به امور مسلمانان اهتمام نورزد، از آنان نيست،    فرمودند: 

خواه الله، رسولش، كتابش، امامش و عامه   و هر كسی صبح و شام خب 

 .2مسلمانان نباشد، از آنان نيست«

و  من  به  رساله  این  وسیلۀ  به  دارم که  مسئلت  متعال  الله  از 

مسلمانان نفع برساند، و این تلاش را خالصانه برای ذات مقدسش و  

 او شنوا  سبتر برای رستگاری در بهشت
ً
های پرنعمتش قرار دهد؛ یقینا

ین کارساز است.   و اجابت کننده، و او ما را بسنده و بهبی

 فصل 

درمورد دلایل وجوب حج و عمره و مبادرت به ادای 
 آنها 

الله متعال من و شما را برای   -هرگاه این دانسته شد، پس بدانید  

 
 (. 55روایت مسلم در شماره ) 1
 (. 7469روایت طبراني در الأوسط شماره ) 2
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وی از آن توفیق دهد   که الله متعال حج بیت الله    -شناخت حق و پب 

الحرام را بر بندگانش واجب گردانیده، و آن را یکی از ارکان اسلام قرار 

 داده است. الله متعال می فرمایند: 

ِّ علَىَ الن َاسِّ حِّج ُ البَْيتِّْ مَنِّ اسْتَطَاعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِّن َ ﴿... َ وَللِّّ 
َ غَنِّي ٌّ عَنِّ العَْالمَِّينَ 

َ  ﴾ اللّ 

ن به آنجا     که توانانی رفيی
ترجمه:)و الله حج خانۀ کعبه را بر مردمانن

را دارند واجب گردانیده است )توان رسیدن به آن جا از لحاظ مالی و  

جانن و وسائل راه را داشته باشند( و هر کسی کفر بورزد )حج و دیگر  

ر و نقصانن بر او تعالی نیست( زیرا او  تعالی احکام الله را انکار کند، ضن

 [. 97]آل عمران :   نیاز است(. بدون شک از تمام جهانیان نر 

ن از ابن عمر رضن الله عنهما روایت است که پیامبر   و در صحیحي 

اسلام بر پنج بنا استوار است،   »  صلى الله علیه وسلم فرموده است: 

گواهی بر اینکه هیچ معبودی بر حق بجز الله نیست و اینکه محمد  

پرداخت زکات، و روزه   نماز، و  فرستاده الله )متعال( است، و برپانی 

 «. 1رمضان، و حج بیت الله الحرام )کعبه( 

ن خود از عمر بن الخطاب رضن الله عنه روایت  و سعید در سين

»همانا قصد کردم که مردانن را به این شهرها    کرده است که فرمود: 

و حج نکرده است، شناسانی  2 بفرستم تا هرکس را که استطاعت دارد

نموده و بر آنان جزیه وضع کنند؛ آنان مسلمان نیستند، آنان مسلمان 

 
 ( روایت نموده اند. 16(، و مسلم در شماره )8بخاری در شماره ) 1
 یعنی: فراخی مال.  2
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 «. 1نیستند 

ن از على رضن الله عنه نقل شده است که:  "هر کس توانانی    همچني 

د   حج را داشته باشد و آن را ترک کند، پس باکی نیست که یهودی بمب 

 "  .2یا نصرانن

ن استطاعت، حج نکرده است، واجب است  و بر کسی که با داشيی

عنه   ابن عباس رضن الله  از  چنانکه  مبادرت ورزد؛  آن  انجام  در  که 

ن به حج    روایت شده است که پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند:  یعتن    - »برای رفيی

داند که چه پیشامدی عجله کنید؛ زیرا هیچ یک از شما نم   -حج فرض  

 . 3دهد«برایش رخ می 

به این دلیل که ادای حج بر کسی که استطاعت آن را دارد، یک 

 فوری می باشد؛ نظر به ظاهر قول الله متعال: 
ٔ
 وجیبه

ِّ علَىَ الن َاسِّ حِّج ُ البَْيتِّْ مَنِّ اسْتَطَاعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِّن َ ﴿... َ وَللِّّ 
َ غَنِّي ٌّ عَنِّ العَْالمَِّينَ 

َ  ﴾ اللّ 

ن به آنجا     که توانانی رفيی
ترجمه:)و الله حج خانۀ کعبه را بر مردمانن

را دارند واجب گردانیده است )كه توان رسیدن به آن جا از لحاظ مالی  

و جانن و وسائل راه را داشته باشند( و هر کس کفر بورزد )حج و دیگر  

ر و نقصانن بر او تعالی نیست( زیرا ا و تعالی احکام الله را انکار کند، ضن

[. و این قول  97]آل عمران :    نیاز است(. بدون شک از تمام جهانیان نر 

 
( به سنن سعید بن منصور نسبت داده شده است، لیکن من 31221)  ۀ در جامع الأحادیث شمار 1

 موجود نیافتم.  ۀ آن را در نسخ
 (. 812روایت ترمذی در شماره ) 2
 (. 1732روایت ابو داود شماره ) 3
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فرمودند:  خود  در خطبه  علیه وسلم که  "ای     رسول الله صلى الله 

 . 1مردم، همانا الله حج را بر شما فرض گردانیده است، پس حج كنيد". 

و احادیتی كه دلالت بر وجوب عمره می كند وارد شده است، از آن 

 جمله: 

ئیل، وقتی که از ایشان درباره   سخن رسول الله صلى الله عليه وسلم در جواب جبر

اسلام این است که گواهی دهید که هیچ   »   اسلام پرسید، فرمودند: 

معبود بر حق جز الله نیست و اینکه محمد فرستاده الله است، و نماز 

را برپا نمایید، و زکات را ادا نمایید، و حج خانه )الله( را به جا آورید و  

ماه   و  نمایید،  و وضو کامل  نمایید،  جنابت غسل  از  و  نمایید،  عمره 

ید«  بگب  روزه  را  بن    2رمضان  عمر  حديث  از  دارقطتن  و  خزیمه  ابن 

الخطاب رضن الله عنه روایت کرده اند، و دارقطتن گفته است: »این 

 اسناد ثابت صحیح است«. 

»ای   و از آن جمله، حدیث عایشه رضن الله عنها است که فرمود: 

رسول الله، آیا بر زنان جهادی است؟ فرمودند: بر آنان جهادی است  

احمد و ابن ماجه با اسناد صحیح   3که در آن قتال نیست: حج و عمره«

 روایت کرده اند. 

حج و عمره در عمر تنها یک بار واجب است؛ به استناد این قول  

»حج یک بار است، پس هر کس    رسول الله صلى الله عليه وسلم در حدیث صحیح: 

 .4بیشبی انجام دهد، آن نفل است«

 
 ( روایت نموده است. 1337مسلم در شماره )  1
 (. 1روایت ابن خزیمه شماره ) 2
 (. 1520روایت بخاری شماره )  3
 (. 2620روایت نسائي در شماره ) 4
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و زیاد انجام دادن حج و عمره به طور نفل، سنت است؛ به دلیل 

ابو هریره رضن الله عنه روایت است که  از  ن  حدیتی که در صحیحي 

»عمره تا عمره بعدی کفارهٔ گناهان میان آن   رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

  . 1دو است، و حج پذیرفته پاداشی جز بهشت ندارد«

 فصل 

 در وجوب توبه از گناهان و خروج از مظالم 
هرگاه مسلمان برای سفر حج یا عمره عزم نمود، مستحب است 

تقوای الله عزوجل توصیه کند؛ و آن  که خانواده و اصحابش را به 

 اش. عبارت است از انجام اوامرش و اجتناب از نواهی 

و باید آنچه را که دارد و قرضن که بر اوست بنویسد، و بر آن گواه  

د، و بر وی واجب است که از تمام گناهان به توبۀ نصوح مبادرت   بگب 

 ورزد؛ به دلیل فرمودۀ الله تعالی: 

ي هَُ المُْؤْمِّنُونَ لعََل كَُمْ تُفْلِّحُونَ ﴿...
َ
ِّ جَمِّيعًا أ َ  ﴾وَتوُبُوا إِّلىَ اللّ 

رستگار   تا  توبه کنید  الله  دربار  به   
ی

همکی مومنان!  ای  ترجمه:) 

 [. 31]النور:  شوید(. 

از آنچه گذشته است، و  توبه: ترک گناهان، پشیمانن  و حقیقت 

عزم بر عدم بازگشت به آن، و اگر ظلم در حق مردم از قبیل نفس، 

به   را  آنها  از سفرش  قبل  باید  باشد،  اش  عهده  بر  ناموس  یا  مال  یا 

صاحبانش بازگرداند، یا از آنها حلالیت بطلبد؛ چنانکه از ایشان صلى الله عليه وسلم 

»هرکس ظلم به برادرش نموده،    ه فرمودند: به صحت رسیده است ک

ن امروز و  یا به آبروی او لطمه زده است، همي  خواه حق مالی باشد 

 
 ( روایت نموده اند. 1349(، و مسلم در شماره ) 1773بخاری در شماره ) 1
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پیش از فرارسیدن روزی که درهم و دیناری وجود ندارد، از او حلالیت  

بخواهد. اگر اعمال نیکی داشته باشد، به اندازه ی ظلم که نموده، از 

از گناهان هایش کسر می نیکی  باشد،  نداشته  نیکی  اعمال  اگر  و  شود، 

ند و بر دوش ظالم میمظلوم می   .1گذارند«گب 

و شایسته است که برای حج و عمره خود، نفقه پاکی از مال حلال  

برگزیند؛ زیرا در حدیث صحیح از پیامبر صلى الله علیه وسلم آمده  

ه را می پذيرد«  است که فرمودند:  ن  .2»الله متعال پاک است و فقط پاکب 

انن از ابوهریره رضن الله عنه روایت کرده است که فرمود:   و طبر

به قصد    رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمودند:  »هرگاه شخصى 

ون شود، و پاى خود را در ركاب گذارد   حج با خرچ پاک )مال حلال( بب 

، ندا كننده ای از آسمان او را ندا می دهد:  
َ
يْك بَّ

َ
هُمَّ ل

َّ
 الل

َ
يْك بَّ

َ
و ندا دهد: ل

و   است،  حلال  مركبت  و  است،  حلال  ات  توشه   ،
َ
يْك

َ
وَسَعْد  

َ
يْك بَّ

َ
ل

. و هرگاه شخصى با خرچ ناپاک حجت قبول شده و بدون گناه است

ون شود، پس پاى خود را در ركاب گذارد و ندا دهد:   )مال حرام( بب 

  
َ
 وَلَ

َ
يْك بَّ

َ
 ل
َ
، ندا كننده ای از آسمان او را ندا می دهد: لَ

َ
يْك بَّ

َ
هُمَّ ل

َّ
 الل

َ
يْك بَّ

َ
ل

، توشه ات حرام است، و خرچت حرام است، و حجت قبول  
َ
يْك

َ
سَعْد

 .3شده نيست«

نیاز و برای حاجر شایسته است که از آنچه در دست مردم است نر 

پیامبر صلى الله   زیرا  نماید؛  داری  آنان خود  از  از درخواست  باشد و 

است:  فرموده  وسلم  را    علیه  او  متعال  جوید، الله  هر که عفت  »و 

عفیف می گرداند، و هر که نر نیازی جوید، الله متعال او را نر نیاز می 

 
 (. 2449روایت از بخاری شماره ) 1
 (. 1015روایت مسلم شماره )  2
 (. 2989روایت طبرانی در الكبير شماره ) 3
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 . 1گرداند« 

او صلى الله عليه وسلم:  ( می   و فرموده  از مردم سوال )گدانى پیوسته  تا  »مرد  کند 

می  حالی  در  قیامت  روز  چهره آنکه  در  پاره گوشتی  آید که  هیچ  اش 

 .2نیست« 

و بر حاجر واجب است که حج و عمرهٔ خویش را برای الله و سرای 

مکان آن  در  و کرداری که  با گفتار  و  آورد،  جا  به  یف  آخرت  های سری

گردد، به او تقرب جوید، و باید به شدت از موجب خشنودی الله می 

د؛   ن هب  ن آن، یا ریا و شهرت طلتر و فخرفروشی ببر قصدِ دنیا و متاع ناچب 

هاست و سبب بطلان عمل و عدم ترین نیتچرا که این کار از زشت

 گردد، چنانکه الله متعال فرموده است: پذیرش آن می 

عْمَالهَُمْ فِّيهَا وَهُمْ فِّيهَا ﴿
َ
ِّ إِّليَْهِّمْ أ نْيَا وَزِّينَتَهَا نوَُف  مَنْ كَانَ يرُِّيدُ الحْيََاةَ الد ُ

َارُ وَحَبِّطَ مَا صَنَعُوا   15لاَ يُبخَْسُونَ  ا الن 
رَةِّ إِّل َ ِّى الاخِّ ذِّينَ ليَسَْ لهَُمْ ف

ولئَِّكَ ال َ
ُ
أ

ا كَانوُا يَعْمَلُونَ   ﴾16فِّيهَا وَبَاطِّلٌّ م َ

ثمرۀ    بخواهند،  را  آن  زینت  و  دنیا  زندگانن  ترجمه:)کسانن که 

آنها می  به  دنیا کامل  ن  همي  در  را  داده  اعمالشان  آنها کم  به  و  دهیم، 

 (. 15نخواهد شد

( جز آتش برایشان ))لیکن( ایشان کسانن   اند که در آخرت )جزانی

اند ضایع و هدر رفته است و کارهایشان  نیست و آنچه در دنیا کرده 

 [. 16-15]هود:    (. 16باطل گردیده است

 الله متعال می فرماید: 

 
 ( روایت نموده اند. 1035(، و مسلم در شماره ) 1427بخاری در شماره ) 1
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ِّمَنْ نرُِّيدُ ثُم َ جَعَلنَْا لهَُ ﴿ لنَْا لهَُ فِّيهَا مَا نشََاءُ ل
لَةَ عَج َ نْ كَانَ يرُِّيدُ العَْاجِّ

م َ
رَةَ وَسَعَى لهََا سَعْيَهَا وَهُوَ   18جَهَن َمَ يصَْلاَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا   رَادَ الاْخِّ

َ
وَمَنْ أ

ولئَِّكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا 
ُ
 ﴾19 مُؤْمِّنٌّ فأَ

را    هرچه  آن  در  بخواهد،  را  زودگذر  )دنیای(  ترجمه:)کسی که 

نماییم که در دهیم، باز جهنم را برایش مقرر میبخواهیم زود به او می

 (. 18آن )آتش به صورت( سرزنش شده و رانده شده در آید

در   آن سعی و کوشش کند  برای  و  بخواهد  را  )وهر کس آخرت 

حالی که او مؤمن است، پس آنان سعی و کوشش شان مورد سپاس 

 [. 19- 18]الإسراء:  (. 19است

»الله تبارک و   و از رسول الله صلى الله عليه وسلم روایت شده است که فرمودند: 

هر کس عملى   هستم،  ک  از سری کا  نیازترین سری نر  من  فرمودند:  تعالی 

ک اش   یک نماید، او را با سری انجام دهد که در آن با من کسی دیگر را سری

 .1رها می کنم« 

و همچنان برای او شایسته است که در سفرش با نیکوکاران از اهل 

طاعت، تقوا و فهم در دین همنشیتن نماید، و از همنشیتن با نادانان و  

 فاسقان بر حذر باشد. 

شایسته است که احکام و مسائل حج و عمرهٔ خود را بیاموزد، و در 

ت باشد.  سد تا با بصب  آن تفقه نموده و آنچه را برایش مشکل است ببر

چه   موتر،  چه  چهارپا،  )چه  خود  مرکب  بر  شدن  سوار  هنگام  پس 

 دیگر(، مستحب است که نام الله سبحانه را 
ٔ
هواپیما و یا هر وسیله

 و را بگوید، سپس سه بار تکبب  گفته و بگوید: یاد نموده و حمد ا

 
 (. 2985روایت مسلم در شماره ) 1
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مُقْرِّنِّينَ  ﴿... لهَُ  ا 
كُن َ وَمَا  هَذَا  لنََا  رَ  سَخ َ ذِّي 

ال َ ِّنَا   13سُبحَْانَ  رَب  إِّلىَ  وَإِن اَ 
 ﴾ 14لمَُنقَْلِّبُونَ 

ه است آن ذانی که این را برای ما مسخر کرد و ما بر )رام    ن )پاک و مبن

 کردن( آن قادر نبودیم(. 

   گردیم(. سوی پروردگار خود باز می )و البته ما به  

 [. 14-13]الزخرف: 

»الهی در این سفر مان از تو نیکی و تقوا و عملى که تو از آن راضن   
باشی می خواهیم، الهی سختی های سفر را برای ما آسان نما، و دوری  
ن در سفری، و خلیفه در خانواده   ، الهی تو همنشي  ن آن را از ما برچي 
بد و تغیب    از مشقت سفر و منظرۀ  بریم  پناه می  تو  به  الهی   ، هستی

  ؛1در مال و خانواده«  ناپسند 

، مسلم رحمه -صلى الله علیه وسلم- برای صحت آن از رسول الله  

 الله آن را از حدیث ابن عمر رضن الله عنهما روایت کرده است. 

در سفرش به ذکر، استغفار، دعا به درگاه الله سبحانه و زاری به  

دازد، بر نمازها به    آن بسیار ببر
سوی او، تلاوت قرآن و تدبر در معانن

ن به آنچه   جماعت پایبند باشد و زبانش را از گفتگوی بیهوده، پرداخيی

ن   نماید. همچني  در شوجن حفظ  روی  زیاده  و  نیست،  مربوط  او  به 

دروغ، غیبت، سخن چیتن و تمسخر همراهانش و سایر    زبانش را از 

 برادران مسلمانش مصون بدارد. 

د، و به  ن هب  باید به یارانش نیکی کند، از آزار رساندن به آنان ببر و 

اندازۀ توان با خرد و اندرز نیکو، آنان را به نیکی امر کند و از بدی باز 

 دارد. 

 
 (. 1342روایت مسلم شماره )  1
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 فصل 

 آنچه حاجی هنگام رسیدن به میقات انجام می دهد 
پس چون به میقات رسید، برایش مستحب است که غسل نماید  

و خود را خوشبو سازد؛ زیرا روایت شده است که پیامبر صلى الله علیه 

وسلم هنگام احرام لباس دوخته شده را از تن درآوردند و غسل نمودند،  

ن ثابت شده است، از عایشه رضن الله  و به دلیل آنچه در صحیحي 

»من پیامبر صلى الله علیه وسلم را پیش از آن که احرام   عنها گفت: 

زدم، و پیش از طواف کعبه هنگام خروج  ببندد، برای احرامش عطر می 

ن او را معطر می به عایشه رضن الله عنها هنگامی   ،1ساختم«از احرام نب 

که حایضه شد و برای عمره احرام بسته بود، امر فرمود که غسل نماید  

و پیامبر صلى الله علیه وسلم به اسماء بنت    و برای حج احرام ببندد،

فرمود که غسل   امر  نمود،  ولادت  ذوالحلیفه  در  هنگامی که  عمیس 

، پس این دلالت بر آن 2ای را محکم بسته و احرام کند نموده، پارچه 

دارد که زن هرگاه به میقات برسد در حالی که حائضه یا نفساء باشد، 

انجام   را که حاجر  آنچه  احرام کند، و  با مردم  نموده و همراه  غسل 

دهد انجام دهد، بجز طواف خانۀ کعبه، همانگونه که پیامبر صلى  می

ن امر فرمودند.   الله علیه وسلم به عایشه و اسماء چني 

يا   و برای کسی که اراده احرام دارد، مستحب است که به سبیل 

 نموده  
ی

مگاه و زیر بغل خود رسیدگ بروت، ناخن ها، موهای ناحیه سری

و آنچه را که نیاز به کوتاه کردن دارد، کوتاه نماید تا پس از احرام که 

ن به این   این کار بر او حرام است، به انجام آن نیازمند نشود؛ و همچني 

 
 ( روایت نموده اند. 1189(، و مسلم در شماره ) 1539بخاری در شماره ) 1
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 به این موارد را همیشه  
ی

دلیل که پیامبر صلى الله علیه وسلم رسیدگ

ابو   از  ن  در صحیحي  چنانکه  است،  وع گردانیده  مسری مسلمانان  برای 

هریره رضن الله عنه روایت است که رسول الله صلى الله علیه وسلم  

ن    فرمودند:  »امور فطرى پنج هست : ختنه ) سنت نمودن( ، برداشيی

و كندن  ناخن،  ها، كوتاه كردن  بروت  عورت، كوتاه كردن  موهاى 

 .1موهاى زير بغل«

  و در صحیح مسلم، از انس رضن الله عنه روایت است که فرمود: 

»برای ما در کوتاه کردن سبیل، و کوتاه کردن ناخن، و کندن زیر بغل، 

ن شد: که آن را بیشبی از  مگاه وقت تعیي  و تراشیدن موهای ناحیه سری

 .2چهل شب نگذاریم«

»رسول الله صلى الله   و نسانى آن را با این لفظ نقل کرده است: 

و احمد، و ابو داود، و ترمذی   ،3علیه وسلم برای ما وقت مقرر نمود«

ی از آن هنگام  ن ن چب  آنرا به لفظ نسانی تخری    ج کرده اند، و اما سر، گرفيی

وع نیست، نه در حق مردان و نه در حق زنان.   احرام مسری

ی از آن در همه اوقات حرام   ن ن چب  و اما ریش، تراشیدن آن یا گرفيی

ن و فراوان کردن آن واجب است، به دلیل آنچه در  است، بلکه گذاشيی

است، که گفت:  شده  ثابت  عنهما  عمر رضن الله  ابن  از  ن  صحیحي 

فرمودند:  صلى الله عليه وسلم  الله  انبوه    رسول  را  ريش  مخالفت کنید،  کان  مسری »با 

و مسلم در صحیح خود از    4(. ۲۵سازيد، و بروت ها را كوتاه كنيد« )

 
 (. روایت نموده اند. 257(، و مسلم در شماره ) 5891بخاری در شماره ) 1
 (. 258روایت مسلم در شماره ) 2
 (. 14روایت نسائي در شماره ) 3
 ( روایت نموده اند. 259(، و مسلم در شماره ) 2892بخاری در شماره ) 4



 

14 

ابوهریره رضن الله عنه نقل نموده که گفت: رسول الله صلى الله علیه 

را كوتاه كنيد، و ريش را انبوه    -سبیل ها-»بروت ها    وسلم فرمودند: 

 .1سازيد، با مجوس مخالفت كنيد«

و در این عصر مصیبت به سبب مخالفت بسیاری از مردم با این  

سنت و مبارزه شان با ریش، و راضن بودن شان به شباهت با کفار و  

زنان، بزرگ شده است، به خصوص کسانن که خود را به علم و تعلیم  

نسبت می دهند، پس ما از آنِ الله هستیم و به سوی او باز می گردیم،  

وی از سنت   و از الله متعال می خواهیم که ما و سایر مسلمانان را به پب 

یت   و پابندی به آن و دعوت به سوی آن هدایت کند، هرچند که اکبی

ین کارساز است،   از آن روی گردان باشند، الله برای ما کافیست و او بهبی

و و قدرنی نیست مگر به وسیله ی الله بلند مرتبه و بزرگ.   و هیچ نب 

سپس مرد ازار و ردا می پوشد، و مستحب است که آن دو سفید و 

پاک باشند، و مستحب است که با کفش احرام نماید؛ به دلیل فرمودۀ  

»و یکی از شما در ازار و رداء و کفش احرام    پیامبر صلى الله علیه وسلم: 

زیر   تا  قطع کند  را  آنها  و  بپوشد  بوت  نیافت،  اگر کفش  پس  ببندد، 

 إمام أحمد رحمه الله روایت نموده است.  2قوزک ها باشند« 

ن   اما زن، جایز است که در هر لباش که بخواهد، خواه سیاه، سبر

ن   طی که از شباهت با لباس مردان پرهب  یا غب  آن، احرام ببندد، به سری

کند. اما در حالت احرام نباید نقاب و دستکش بپوشد، بلکه صورت  

ی غب  از نقاب و دستکش بپوشاند؛ زیرا پیامبر  ن و دستان خود را با چب 

اما  صلى الله عليه وسلم زن مُحرم   نقاب و دستکش منع کرده است. و  از پوشیدن  را 

یا سیاه منحصر   ن  اینکه برجن از عوام، لباس احرام زن را به رنگ سبر

 
 (. 260روایت مسلم در شماره ) 1
 (. 1177روایت مسلم در شماره ) 2
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 دانند، هیچ اساش ندارد. می

 و پوشیدن لباس احرام، در قلب 
ی

گ ن سپس بعد از انجام غسل، پاکب 

خود نیت داخل شدن به مناسکی را می کند که ارادهٔ آن را دارد، از حج  

»كليه ى اعمال   یا عمره؛ به استناد فرمودهٔ پیامبر صلى الله علیه وسلم: 

 به نيت دارد، و براى هر فردى آنچه كه نيت كرده حاصل می  
ی

بستکی

 .1 گردد«

وع است که آنچه را نیت کرده به زبان آورد، پس اگر  و برایش مسری

«، و اگر 
ً
 عُمْرَة

َ
يك بَّ

َ
هُمَّ ل

َّ
« یا »الل

ً
 عُمْرَة

َ
يك بَّ

َ
نیتش عمره باشد، بگوید: »ل

زیرا   ا«؛  حَجًّ  
َ
يك بَّ

َ
ل هُمَّ 

َّ
»الل یا  ا«  حَجًّ  

َ
يك بَّ

َ
»ل بگوید:  باشد،  حج  نیتش 

ن کردند. و اگر نیت هر دو  ن تلبیه می   پیامبر صلى الله عليه وسلم چني  را با هم بکند، چني 

ا«. و بهبی آن است که این نیت را بعد    وَحَجًّ
ً
 عُمْرَة

َ
يك بَّ

َ
هُمَّ ل

َّ
گوید: »الل

از آنکه بر سواری خود، چه حیوان باشد یا موتر یا غب  آن، قرار گرفت،  

به زبان آورد؛ زیرا پیامبر صلى الله عليه وسلم زمانن تلبیه گفتند که بر سواری خود قرار  

ات به راه افتاده بودند. و این صحیح ترین قول در میان گرفته و از میق

 اقوال اهل علم است. 

 جایز نیست، بجز 
ً
عا ن آنچه نیت کرده است برای او سری و بلند گفيی

 در احرام، به دلیل روایت شدن آن از پیامبر صلى الله عليه وسلم. 

ه، شایسته است که در هیچ یک از آنها   و اما در نماز و طواف و غب 

نماز  ن و چنان  نیاورد، پس نگوید: نیت کردم که چني  نیت را به زبان 

ن طواف کنم، بلکه به زبان آوردن آن از  بخوانم، و نیت کردم که چني 

ن آن زشت تر و گناهش   بدعت های نوپیدا است و با صدای بلند گفيی

وع می بود، رسول صلى    شدیدتر است. و  اگر به زبان آوردن نیت مسری

الله علیه وسلم آن را بیان می کرد، و با فعل یا قول خود برای امت  
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 واضح می ساخت، و سلف صالح در آن پیسیی می گرفتند. 

از آنجا که این امر از پیامبر صلى الله علیه وسلم و از اصحاب او  

رضن الله عنهم نقل نشده است، دانسته می شود که بدعت است، و  

فرمودند:  وسلم  علیه  نوپیدا    پیامبر صلى الله  امور  امور،  بدترین  »و 

مسلم در صحیح خود روایت کرده    1است، و هر بدعتی گمراهی است«

»کسی که در دین ما نوآوری    است، و او صلى الله علیه وسلم فرمودند: 

بر صحت این حدیث    2کند که در آن نباشد، پس آن مردود است« 

»هرکه کاری انجام     )بخاری و مسلم( اتفاق نمودند و در لفظ مسلم: 

 .3 دهد که امر ما بر آن نیست، آن ]کار[ مردود است«. 

 فصل 

 میقات های مکانی و تحدید آن 
 میقات ها پنج می باشد: 

اول: ذوالحلیفه، میقات اهل مدینه می باشد و نزد مردم امروز به  

 نام آبیار على نامیده می شود. 

 خرانر در 
ٔ
دوم: جحفه، که میقات اهل شام می باشد، و آن قریه

نزدیکی رابغ است، و اکنون مردم از رابغ احرام می بندند، و هرکس از  

رابغ احرام ببندد، از میقات احرام بسته است؛ زیرا رابغ اندگ قبل از  

 آن قرار دارد. 

سوم: قرن المنازل، میقات اهل نجد است و امروز به آن السیل 

 می گویند. 

 
 (. 867روایت مسلم در شماره ) 1
 ( روایت نموده اند. 1718(، و مسلم در شماره ) 2697بخاری در شماره ) 2
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 چهارم: یلملم، او میقات اهل یمن است. 

 پنجم: ذات عرق، که میقات اهل عراق است. 

و این میقات ها را پیامبر صلى الله علیه وسلم برای کسانن که ذکر 

کردیم، و برای هر کسی که از آنجا عبور می کند و قصد حج یا عمره را  

ن نموده است.   دارد، تعیي 

آنجا   از  )مواقیت( می گذرد واجب است که  آن  از  بر کسی که  و 

احرام کند، و بر او حرام است که اگر به قصد حج یا عمره عازم مکه  

ن باشد یا   باشد، بدون احرام از آن عبور نماید، خواه عبورش از راه زمي 

از راه هوا؛ به دلیل فرموده ی عام پیامبر صلى الله عليه وسلم، آنگاه که این مواقیت را  

ن ن »این میقات ها برای اهل همان مناطق و هرکس غب      مودند: تعیي 

 .1 از اهل آنجا است که با قصد حج یا عمره از آنجا می گذرد«

برای کسی که از راه هوا به قصد حج یا عمره به سوی مکه می رود، 

با غسل و مانند آن   از سوار شدن در هواپیما  وع است که قبل  مسری

د، و هرگاه به میقات نزدیک شد، لباس احرام )ازار و رداء(    بگب 
ی

آمادگ

خود را بپوشد، سپس اگر وقت کافن بود برای عمره تلبیه بگوید، و اگر  

بود برای حج تلبیه بگوید. و اگر لباس احرام خود را قبل از وقت تنگ  

سوار شدن به هواپیما یا قبل از نزدیک شدن به میقات بپوشد، اشکالی  

ندارد، اما نیت دخول در نسک )مناسک( را نکند و تلبیه نگوید مگر  

زمانن که با میقات برابر شود یا به آن نزدیک گردد؛ زیرا پیامبر صلى الله عليه وسلم جز 

حرام نبستند، و بر امت واجب است که در این مورد، مانند  از میقات ا

الله   فرمودۀ  دلیل  به  وی کنند؛  پب  صلى الله عليه وسلم  ایشان  از  دین،  امور  سایر 

 سبحانه: 
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سْوَةٌّ حَسَنَةٌّ ﴿
ُ
ِّ أ َ ِّى رَسُولِّ اللّ   ﴾ ...لقََدْ كَانَ لكَُمْ ف

ت( رسول الله سرمشق و الگونی    ترجمه:)البته برای شما در )سب 

حجة 21]الأحزاب:    نیکوست...( در  رسول الله صلى الله عليه وسلم  قول  بنابر  و   .]

  . 1»از من مناسك حج خود را بیاموزید« الوداع: 

و اما کسی که به سوی مکه می رود و قصد حج یا عمره را ندارد؛ 

م شکن، قاصد و مانند آن، احرام بر او لازم نیست،  ن مانند تاجر، هب 

مگر اینکه خودش بخواهد؛ به دلیل فرموده ی پیامبر صلى الله عليه وسلم در حدیث  

»این میقات ها برای    که گذشت، هنگامی که میقات ها را ذکر کردند: 

اهل همان مناطق و هرکس غب  از اهل آنجا است که با قصد حج یا  

می گذرد«  آنجا  از  از    ،2عمره  هر کس  است که  این  آن  مفهوم  پس 

میقات ها بگذرد و قصد حج یا عمره را نداشته باشد، پس بر او احرام  

 نیست. 

و این از رحمت الله متعال بر بندگانش و آسان گردانیدن او بر آنان 

است، پس حمد و شکر از آنِ اوست، و مؤید آن این است که پیامبر  

احرام   آمد،  مکه  به  فتح  سال  در  هنگامی که  وسلم  علیه  الله  صلى 

نبست، بلکه در حالی وارد آن شد که کلاهخودی بر سر داشت؛ زیرا  

ج یا عمره را نداشت، بلکه قصدش فتح آن و از  در آن هنگام قصد ح

ک موجود در آن بود.  ن بردن سری  بي 

و اما کسی که مسکنش از میقات ها به مکه نزدیکبی باشد؛ مانند  

ائع، بدر، مستوره و امثال آن، لازم   ساکنان جده، ام السلم، بحره، السری

نیست که به یکی از مواقیت پنجگانه قبلى برود، بلکه مسکنش میقات 

 
 (. 1297روایت مسلم در شماره ) 1
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اوست و برای حج یا عمره ای که اراده کرده است از همانجا احرام می  

نماید. و اگر مسکن دیگری خارج از میقات داشته باشد، اختیار دارد:  

اگر بخواهد از میقات احرام نماید، و اگر بخواهد از مسکن خود که از 

به دلیل عمومیت سخن  نماید؛  نزدیکبی است احرام  به مکه  میقات 

در حدیث ابن عباس رضن الله عنه که وقت مواقیت را ذکر  پیامبر صلى الله عليه وسلم  

از خانۀ   1»پس هرکس که داخل آنها ]میقات ها[ باشد،   کرد، فرمودند: 

 2خود احرام نماید، و همچنان حتی اهل مکه از مکه احرام می نمایند« 

 بخاری و مسلم روایت کرده اند. 

اما کسی که قصد عمره را دارد و در حرم است، باید به حِل برود و 

از آنجا برای عمره احرام کند؛ زیرا وقتی عایشه رضن الله عنها از پیامبر  

برادرش   به  ایشان  کرد،  عمره  درخواست  وسلم  علیه  الله  صلى 

د تا از آنجا احرام کند، و این   عبدالرحمن امر کردند که او را به حِل ببر

کند،  ت بر آن دارد که عمره کننده از حرم برای عمره احرام نمدلال

 کند. بلکه از حِل احرام می 

کند و دلالت و این حدیث، حدیث قبلى ابن عباس را تخصیص می 

 بر این دارد که مراد پیامبر صلى الله علیه وسلم از این فرمودۀ شان: 

از مکه احرام ببندند«  نه    ،3»حتی اهل مکه  آن اهلال به حج است 

عمره، زیرا اگر اهلال به عمره از حرم جایز می بود، برای عایشه )رضن 

الله عنها( اجازه می داد و او را به خارج شدن به سوی حِل مکلف نم  

ساخت، و این امر واضح است، و این قول جمهور علماء )رحمة الله  

باشد، و برای   علیهم( می  )احتیاط کردن(  محتاطاین کار  و مؤمن  تر 

 
 بمعنی تلبیه گفتن از جای احرامش.  فمهله:  1
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ن  تر است؛ زیرا در آن عمل به هر دو حدیث است، و الله توفیق  مطميى

 دهنده است. 

اما کاری که بعصىن از مردم انجام می دهند، یعتن بجا آوردن عمره  

های متعدد بعد از حج از تنعیم یا جعرانه یا جاهای دیگر، در حالیکه  

آن   وعیت  بر مسری دلیلى  اند، هیچ  از حج عمره بجا آورده   پیش 
ً
قبلا

وجود ندارد. بلکه دلایل بر این دلالت دارد که ترک آن بهبی است؛ زیرا  

صلى الله عليه وسلم و اصحاب ایشان رضن الله عنهم پس از اتمام حج شان عمره    پیامبر 

 از تنعیم عمره بجا آوردند؛  
ً
بجا نیاوردند. و عائشه رضن الله عنها ضفا

ایشان هنگام ورود به مکه به دلیل حیض نتوانسته  این دلیل که  به 

تا به   از پیامبر صلى الله عليه وسلم خواستند  بنابراین  با مردم عمره بجا آورند.  بودند 

ای که از میقات برای آن احرام بسته بودند، عمره ای دیگر    جای عمره

بجا آورند، و پیامبر صلى الله عليه وسلم درخواست ایشان را پذیرفتند. و به این ترتیب  

برای ایشان دو عمره حاصل شد: عمره ای که همراه با حج شان بود،  

باشد،   عائشه  مانند  هرکس که وضعیتش  پس  جداگانه.  عمرهٔ  این  و 

ز اتمام حج عمره بجا آورد؛ تا به تمام دلایل عمل اشکالی ندارد که پس ا

 شده باشد و گشایسیی برای مسلمانان فراهم گردد. 

ن حجاج به عمرۀ دیگر پس از اتمام حج     - و شکی نیست که پرداخيی

برای همه مشقت ایجاد   -به جز عمره ای که با آن وارد مکه شده اند 

این   اینکه  بر  زیاد می گردد، علاوه  ازدحام و حوادث  می کند و سبب 

ت و سنت پیامبر صلى الله علیه وسلم می باشد. و  عمل مخالف سب 

 هنده است. الله متعال توفیق د 
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 فصل 

 حکم کسی که در غیر ماه های حج به میقات می رسد
 برای شخصى که به میقات می رسد، دو حالت وجود دارد: 

های حج، مانند رمضان و شعبان، به آنجا برسد، اینکه در غب  ماه

نماید، در  احرام  برای عمره  این است که  ن شخصى  برای چني  سنت 

هُمَّ  
َّ
« یا »الل

ً
 عُمْرَة

َ
يك بَّ

َ
قلب خود نیت آن را کرده و با زبان خود بگوید: »ل

ن است:   پیامبر صلى الله عليه وسلم را بگوید که چني 
ٔ
«، سپس تلبیه

ً
 عُمْرَة

َ
يك بَّ

َ
    ل

َ
يْك بَّ

َ
»ل

  ،
َ
ك
ْ
 وَالمُل

َ
ك
َ
 ل
َ
عْمَة

ِّ
 وَالن

َ
 الحَمْد

َّ
، إِن

َ
يْك بَّ

َ
 ل
َ
ك
َ
 ل
َ
ِيك

َ  سری
َ
 لَ

َ
يْك بَّ

َ
، ل

َ
يْك بَّ

َ
هُمَّ ل

َّ
الل

 »
َ
ك
َ
 ل
َ
ِيك

َ  سری
َ
 .1لَ

یکی نداری،  »الهی! من در خدمت توام، من در خدمت توام. تو سری

من در خدمت توام. همانا ستایش و نعمت و فرمانروانی از آنِ توست.  

یکی نداری«.  و بسیار تلبیه بگوید و به ذکر الله سبحانه وتعالی   تو سری

مشغول باشد تا اینکه به بیت الله برسد، چون به بیت الله رسید، تلبیه  

را قطع کند، و بیت الله را هفت بار طواف نماید، و دو رکعت نماز در  

ن صفا و  عقب مقام ابراهیم ادا کند، سپس به سمت صفا برود و بي 

رفت   مرتبه  هفت  را  مروه  موهای سر خود  نماید، سپس  برگشت  و 

تمام   و  تمام شده  اش  عمره  ترتیب  این  به  و  یا کوتاه کند،  و  اشد  ببی

 می گردد. محرمات احرام برایش حلال 

دوم: اینکه در ماه های حج به میقات برسد، كه عبارتند از: شوال، 

 و ذی القعده، و ده اول ذی الحجه. 

به  از: حج  دارد، که عبارتند  اختیار  ن  میان سه چب  ن شخصى  چني 

ن آن دو؛ زیرا پیامبر صلى الله علیه  ، و جمع بي  ، عمره به تنهانی تنهانی
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رسید،   میقات  به  الوداع  حجة  در  القعده  ذی  ماه  در  وقت  وسلم 

ن   اصحابش را میان این سه نسک اختیار داد، اما سنت در حق چني 

، اگر با خود هدی نداشته باشد، این است که برای عمره   ن شخصى نب 

های حج به میقات  احرام کند و آنچه را که در حق کسی که در غب  ماه

رسد ذکر کردیم، انجام دهد؛ زیرا پیامبر صلى الله علیه وسلم وقت  می

اصحابش به مکه نزدیک شدند، به آنها دستور داد که احرامشان را 

عمره قرار دهند، و در مکه بر این امر برایشان تأکید ورزید، پس برای  

سعی کردند،   و  طواف  وسلم،  علیه  الله  صلى  او  دستور  از  اطاعت 

که با خود هدی داشت، که حلال شدند، مگر کسی  تقصب  نمودند و  

پیامبر صلى الله علیه وسلم به او دستور داد تا بر احرام خود بافی بماند  

تا در روز نحر حلال شود. و سنت در حق کسی که باخود قربانن آورده  

باشد، این است که برای حج و عمره یکجا احرام نماید؛ زیرا پیامبر صلى الله عليه وسلم  

ن کرده است، و باخود قربانن آورده بو  د، و آنعده از اصحابش را  چني 

که باخود قربانن آورده بودند و برای عمره نیت کرده بودند، امر فرمود  

ون  ن تلبیه بگویند، و از احرام بب  که همراه با عمره شان برای حج نب 

ون شوند، و اگر  نشوند تا اینکه در روز نحر از هر دوی آنها یکجا بب 

ای حج احرام کرده باشد، کسی که باخود قربانن آورده است، تنها بر 

ون شود،    می ماند تا اینکه در روز نحر از احرام بب 
ن در احرام خود بافی نب 

 مانند کسی که حج و عمره را باهم یکجا می کند. 

و از این دانسته می شود: کسی که تنها برای حج، یا برای حج و 

عمره احرام نماید و با خود قربانن نداشته باشد، برای او شایسته نیست 

که بر احرام خود بافی بماند، بلکه سنت در حق او این است که احرام  

خود را به عمره تبدیل کند، پس طواف و سعی را بجا آورده، موی خود  

به را کوتا صلى الله عليه وسلم  پیامبر  همانطور که  شود،  خارج  احرام  از  و  نموده  ه 

ن امر فرمودند، مگر    با خود نیاورده بودند، چني 
اصحاب خود که قربانن
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سد؛ به دلیل اینکه دیر رسیده   اینکه این شخص از فوت شدن حج ببی

 است، پس اشکالی ندارد که بر احرام خود بافی بماند، والله اعلم. 

و اگر شخص مُحرم به دلیل بیماری یا ترس از دشمن و مانند آن، 

خوف داشته باشد که نتواند مناسک خود را ادا کند، مستحب است  

«؛   ی ِ
تن
َ
 حَبَسْت

ُ
ی حَيْث

ِ
مَحِلى

َ
ی حَابِسٌ ف ِ

 حَبَسَتن
ْ
إِن
َ
که هنگام احرام بگوید: »ف

به دلیل حدیث ضباعه بنت زبب  رضن الله عنها، که گفت: ای رسول  

! می خواهم حج به جای آورم، ولی بیمارم، پس پیامبر اکرم صلى  الله

ط بگذار که محلِ   الله علیه وسلم به او فرمودند:  »حج کن، ولی سری

 متفق علیه.  . 1حلّ مناسک من، همانجانی است که بازداشته شوم«

ط این است که: اگر برای محرم مانعی مانند بیماری  فایده این سری

تواند  یا ممانعت دشمن پیش آید که او را از اتمام مناسکش باز دارد، می 

 ای بر او نیست. از احرام خارج شود و هیچ کفاره

 فصل 

حکم حج کودک نابالغ، و اینکه آیا به عنوان حج 
 فرضی محسوب می شود؟

( صحیح است؛ چنانکه در صحیح  حج کودک نابالغ )پسر و دخبی

 کودگ را به سوی پیامبر 
مسلم از ابن عباس روایت شده است که زنن

حج   این کودک  برای  آیا  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  »ای  پرسید:  و  بلند کرد 

 .2»بلى، و برای شما اجر است«  است؟« پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

در صحیح البخاری، از سائب بن يزيد رضن الله عنه روایت است 

»همراه رسول الله صلى الله علیه وسلم حج کردم، در حالی    که گفت: 
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بودم«  ساله  هفت  )حجة   . 1که  واجب  حج  جایگزین  حج  این  ولی 

 الإسلام( برای آنان نم باشد. 

ن صحیح است، اما از حج فرض ن حج برده و کنب  شان )حجة همچني 

کند؛ چنانکه در حدیث ابن عباس رضن الله عنهما  الإسلام( کفایت نم 

»هر کودگ که حج کند، سپس به    ثابت است که پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

سن بلوغ برسد، بر او لازم است که حج دیگری را به جا آورد، و هر  

ای که حج کند، سپس آزاد شود، بر او لازم است که حج دیگری  برده 

 ابن انر شيبه و بیهقی با اسناد حسن نقل نموده اند.  2را به جا آورد«

ن نرسیده باشد، ولی او به نیابت از او  سپس اگر طفل به سن تمیب 

ون کرده   نیت احرام می کند، پس لباس های دوخته شده را از تنش بب 

و به نیابت از او تلبیه می گوید، و به این ترتیب طفل مُحرِم می شود، و  

ن   ن می کند، منع می شود. همچني  از آنچه که یک مُحرِم بزرگسال پرهب 

ن نرسیده باشد، ولی او به نیابت از او نیت دخبی ب چه ای که به سن تمیب 

تلبیه می گوید، و به این ترتیب مُحرِمه می شود، و از  احرام نموده و 

ن می کند، منع می گردد. وشایسته  آنچه که یک مُحرِمه بزرگسال پرهب 

زیرا   باشد؛  پاک  شان  هردوی  بدن  و  لباس  طواف،  هنگام  است که 

ط صحت آن می باشد. طواف مانند نما  ز است و پاکی سری

( باشند، به اجازهٔ   ن )دارای فهم نستر ( ممب 
اگر کودک )پسر و دخبی

عی( خود احرام می بندند، و هنگام احرام، اعمالی را   ولّی )سرپرست سری

و   استعمال عطر  مانند غسل،  دهد،  انجام می  بزرگسال  که شخص 

و  امور  متولی  است که  آنها کسی  ولّی  دهند.  می  انجام  را  آن  امثال 

باش می  شان  و مصالح  باشد.  دیگری  شخص  یا  مادر  پدر،  خواه  د، 
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سرپرست، اعمالی را که آنها از انجامش عاجز اند، مانند رمی )سنگ 

ه، به نیابت از آنها انجام می دهد. و انجام سایر مناسک،  زدن( و غب 

مانند وقوف در عرفات، بیتوته )شب ماندن( در متن و مزدلفه، طواف  

و سعی، بر خودشان لازم است. پس اگر از طواف و سعی عاجز باشند،  

حمل می شوند، برای شان طواف و سعی کرده می شود، و   در حالی که

برای کسی که آنها را حمل می کند، افضل آن است که طواف و سعی 

ک نگرداند، بلکه نیت طواف و سعی را برای آنها   ن خود و آنها مشبی را بي 

بکند، و برای خود طواف و سعی جداگانه ای انجام دهد؛ برای احتیاط 

یف: در عبادت، و عمل به حد »آنچه درباره ی )درست بودن(  یث سری

ی روی بياور که درباره   ن داز يا به چب  آن شک داری، رها کن و به کاری ببر

برای خود و    . 1 اش شک نداری« اگر شخص حمل کننده، طواف را 

برای شخص حمل شده نیت کند، بنابر قول راجح، این طواف برای  

هر دو کفایت می کند؛ زیرا پیامبر صلى الله علیه وسلم به آن زنن که  

در مورد حج طفل از ایشان پرسید، امر نکردند که برای طفل به تنهانی  

ود، پیامبر صلى الله علیه وسلم  طواف کند، و اگر این کار واجب می ب

 آن را بیان می نمودند، والله الموفق. 

وع طواف، مانند   ن امر می شود که پیش از سری  ممب 
به پسر و دخبی

شخص مُحرمِ بزرگسال، از نر وضونی و نجاست پاک باشند. و احرام  

ن به نیابت از پسر و دخبی خردسال بر ولّی )سرپرست( آنها واجب   بسيی

اجر   برایش  دهد،  انجام  را  این کار  اگر  است؛ پس  نفل  بلکه  نیست، 

را ترک آن  اگر  متعال داناتر    است و  او نیست. و الله  بر  کند، گناهی 

 است. 
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 فصل 

 در بیان محظورات احرام و امور جایز برای محرم 
پس از نیت احرام جایز   –چه مرد باشد و چه زن    –برای مُحرم  

ی از مو یا ناخن  ن های خود را کوتاه کند، یا ازعطر استفاده نیست که چب 

 نماید. 

شده   دوخته  لباس  نیست که  جایز  خاص  طور  به  مرد  برای  و 

بریده و  برای آن  : به شکلى که  باشد، یعتن تمام بدن  بر  بپوشد، چه 

دوخته شده است، مانند قمیص، یا بر قسمتی از آن؛ مانند زیر پوشی  

)فانیله(، شلوار، موزه و جوراب، مگر اینکه ازار نیابد که در این صورت  

برای نیابد،  پوشیدن شلوار  ن کسی که کفش  ش جایز است، و همچني 

برایش پوشیدن موزه بدون بریدن آن جایز است؛ به دلیل حدیث ابن  

ن ثابت است، که پیامبر صلى   عباس رضن الله عنهما که در صحیحي 

فرمودند:  وسلم  علیه  و    الله  بپوشد،  بوت  نیابد،  »هرکس که کفش 

 . 1هرکس که اِزار نیابد، شلوار بپوشد«

و اما آنچه در حدیث ابن عمر رضن الله عنهما در مورد دستور به 

بوت است  بریدن  آمده  ن    - ها  نداشيی دلیل  به  در صورنی که شخص 

این حکم منسوخ است؛ زیرا پیامبر   - کفش به پوشیدن آن نیاز پیدا کند  

صلى الله علیه وسلم در مدینه، زمانن که از ایشان در مورد لباس مُحرِم  

پرسیده شد، به این کار دستور دادند، سپس هنگامی که در عرفات برای  

، بوتمردم خطبه خواندند  ن ها  ، اجازه دادند که در صورت نبود نعلي 

خطبه کسانن  این  در  ندادند،  دستور  آنها  بریدن  به  و  شود  پوشیده 

حضور داشتند که پاسخ ایشان را در مدینه نشنیده بودند، و به تأخب   
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ن بیان حکم از وقت نیاز جایز نیست، چنانکه در علم اصول   انداخيی

حدیث و اصول فقه معلوم است، بنابراین، منسوخ شدنِ دستور به  

بود، پیامبر صلى الله علیه گردد، و اگر این کار واجب می بریدن ثابت می 

 فرمودند. والله اعلم. وسلم آن را بیان می 

ن  پایي  پاپوشی که  بجلک پوشیدن  از  جایز تر  مُحرم  برای  باشد  ها 

ن می  ن پاپوشی در حکم نعلي   باشد. است؛ زیرا چني 

ن آن با نخ و مانند آن جایز است؛ به دلیل  و گره زدن اِزار و بسيی

 نبودن دلیلى که مانع آن باشد. 

برای محرم جایز است که غسل کند، سرش را بشوید و در صورت 

ی از موی سرش  ن نیاز آن را به نرمی و آرامی بخاراند، و اگر در اثر آن چب 

 بیفتد، اشکالی ندارد. 

های دوخته شده،   ن و بر زن مُحرم حرام است که برای صورتش چب 

هایش، مانند دستکش، بپوشد؛ به  مانند برقع و نقاب، یا برای دست

»زنِ مُحرم نقاب نکند،    دلیل فرموده ی پیامبر صلى الله علیه وسلم: 

به روایت بخاری. دستکش ها عبارتند از: آنچه    1و دستکش نپوشد« 

 از پشم یا پنبه یا غب  آن به اندازه دست ها دوخته یا بافته می شود. 

و برای او مباح است که سایر لباس های دوخته شده را بپوشد؛  

اهن، شلوار، موزه، جوراب و امثال آن.   مانند پب 

و همچنان برای او جایز است که هرگاه نیاز پیدا کرد، روسری خود  

را بدون سربند بر صورتش بیندازد، و اگر روسری با صورتش تماس پیدا  

  کند، اشکالی ندارد؛ به دلیل حدیث عایشه رضن الله عنها که فرمودند: 

»مركب سواران از کنار ما می گذشتند، در حالی که ما همراه رسول الله  

صلى الله علیه وسلم در حالت احرام بودیم، پس هرگاه در برابر ما قرار 
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می   صورتش  بر  سر  بالای  از  را  خود  جلباب  ما  از  یکی  می گرفتند، 

باز می کردیم« از ما می گذشتند، روی خود را  ابو    1انداخت، و هرگاه 

داود و ابن ماجه آن را نقل کرده اند، و دارقطتن از حدیث ام سلمه  

 مانند آن را نقل کرده است. 

ن دیگری  یا چب  لباس خود  با  را  نیست که دستانش  باکی  همچنان 

بپوشاند، و بر او واجب است که در حضور مردان بیگانه، صورت و 

هایش را بپوشاند؛ زیرا عورت است؛ به دلیل فرمودۀ الله  کف دست 

 )سبحانه و تعالی(: 

ِّبُعُولتَِّهِّن َ ﴿... ا ل
ينَ زِّينَتَهُن َ إِّل َ  ﴾ ...وَلاَ يُبدِّْ

شوهران   برای  مگر  نسازند  آشکار  را  خود  زینت  ترجمه:)...و 

ین  31]النور:   خود...( [. و شکی نیست که روی و دو کف دست از بزرگبی

 زینت ها می باشد. 

 و وجه در آن شدیدتر و عظیم تر است، و الله متعال می فرماید: 

طْهَرُ ﴿...
َ
أ ذَلِّكُمْ  حِّجَابٍ  وَرَاءِّ  مِّنْ  لوُهُن َ 

َ
فَاسْأ مَتَاعاً  لتُْمُوهُن َ 

َ
سَأ وَإِذَا 

ِّهِّن َ  وب
ِّكُمْ وَقُلُ وب

 ﴾ ...لِّقُلُ

ترجمه:)...و چون از زنان پیامبر متاعی خواستید از عقب پرده از  

ه ایشان بخواهید، این برای دلهایتان و دل  ن   تر است...(های آنان پاکب 

 [. 53]الأحزاب:  

ن  و اما آنچه که بسیاری از زنان به آن عادت کرده اند، یعتن گذاشيی

ن آن از صورت، تا جانی که ما  سربند زیر روسری برای بلند نگه داشيی
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وع میمی این کار مسری اگر  ندارد. و  یعت هیچ اساش  بود،  دانیم در سری

فرمودند و سکوت در برابر آن پیامبر صلى الله عليه وسلم آن را برای امت خود بیان می

 برای ایشان جایز نبود. 

های احرام خود  برای محرم، اعم از مرد و زن، جایز است که لباس 

 را از چرک و یا مانند آن بشوید، و آن را با لباس دیگری عوض کند. 

و برای او پوشیدن لباش که به زعفران یا ورس آغشته باشد، جایز 

نیست؛ زیرا پیامبر صلى الله علیه وسلم در حدیث ابن عمر رضن الله 

 عنهما از آن نهی کرده است. 

و بر مُحرِم واجب است که از گفتار و کردار زشت، گناه، و جدال  

 دوری کند؛ بنابر فرموده الله متعال: 

عْلُومَاتٌّ فَمَنْ فرََضَ فِّيهِّن َ الحْجَ َ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ ﴿ شْهُرٌّ م َ
َ
الحْجَ ُ أ

ِّى الحْجَ ِّ  دَالَ ف  ﴾ ...جِّ

ن است، پس هر ترجمه:))برای ادای( حج ماه   های معلوم و معي 

که در آن ماهها ادای حج را بر خود فرض گرداند پس )بداند که( برای  

نیست...(  جائز  حج  ایام  در  جدال  و  جنگ  و  گناه  و  جماع    او 

 [. 197]البقرة: 

»کسی    و از پیامبر صلى الله علیه وسلم روایت شده که فرمودند: 

ش جنسی نکند و مرتکب گناهی نشود، مانند روزی   ن که حج کند و آمب 

رفث: بر جماع، و بر فحش    . 1گردد«که مادرش او را به دنیا آورده، برمی

در گفتار و کردار اطلاق می شود، و فسوق: گناهان است، و جدال:  

نیست می   آن  در  ای  فایده  ی که  ن در چب  یا  باطل،  در  و جدل  جنگ 
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ن حق و رد باطل  باشد، اما جدال به طریقه احسن برای آشکار ساخيی

 باکی نیست، بلکه به آن امر شده است؛ به دلیل فرمودهء الله متعال: 

ىَ ﴿ هِّ تَِّي 
ِّال  ب وجََادِّلهُْمْ  الحْسََنَةِّ  وَالمَْوعِّْظَةِّ  ِّالحِّْكْمَةِّ  ب ِّكَ  رَب  سَبِّيلِّ  إِّلىَ  ادْعُ 

حْسَنُ 
َ
 ﴾ ...أ

ترجمه:))مردم را( با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت  

 [. 125]النحل:  بده و با آنها به شیوۀ که نیکوتر است مجادله کن...(

ی چسبیده حرام است؛ مانند   ن بر مرد مُحرم پوشاندن سرش با چب 

کلاه، شال، عمامه یا مانند آن، و همچنان رویش؛ به دلیل فرمودهء  

مرکبش   از  روز عرفه  در  درباره کسی که  علیه وسلم  پیامبر صلى الله 

»وی را به آب و سدر غسل دهید، و در دو لباسش    افتاد و وفات کرد: 

قیامت در حال   زیرا وی روز  نپوشانید،  را  کفن کنید، و سر و رویش 

ن برانگیخته می شود«   متفق علیه، و این لفظ مسلم است.   1تلبیه گفيی

ی و یا مانند آن اشکالی   ن توسط سقف موتر یا چبی و اما سایه گرفيی

ن توسط خیمه و درخت؛ زیرا در حدیث صحیح  ندارد، مانند سایه گرفيی

نمود،   پیامبر صلى الله عليه وسلم هنگامی که جمره عقبه را رمی می  بر  ثابت است که 

توسط لباش سایه افگنده شد، و از ایشان صلى الله عليه وسلم به صحت رسیده است  

مه ای برپا شد، و در زیر آن تا زوال آفتاب در که برایش در نمره خی 

 روز عرفه توقف نمود. 

ن شکار خشکه و همکاری در آن و راندن آن از جایش، و عقد   کشيی

نکاح، و همبسری، و خواستگاری زنان و لمس کردن آنها با شهوت، بر  

احرام کننده از مردان و زنان حرام است؛ به دلیل حدیث عثمان رضن 

 
 ( روایت نموده اند. 1350(، و مسلم در شماره ) 1521بخاری در شماره ) 1



 

31 

کند، نه  »شخص مُحرِم نه ازدواج می   الله عنه، که پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

مسلم روایت    . 1کند«دهد و نه خواستگاری میدیگری را به ازدواج می

 کرده است. 

و اگر شخص محرم از روی فراموشی یا نادانن لباس دوخته بپوشد، 

یا سر خود را بپوشاند، یا عطر بزند، فدیه ای بر او نیست؛ و هرگاه به  

ن کسی که از روی  یاد آورد یا آگاه شد، باید آن را برطرف کند. و همچني 

د یا   ی از موهایش بگب  ن اشد یا چب 
فراموشی یا نادانن موی سر خود را ببی

ی بر او نیست.  ن  ناخن هایش را کوتاه کند، بنابر قول صحیح، چب 

یا زن    -بر مسلمان   باشد  مُحرِم، مرد  یا غب   باشد  ن    -مُحرِم  کشيی

ن آن با وسیله یا اشاره یا مانند آن،   شکار حرم و معاونت کردن در کشيی

 حرام است. 

و  آن،  تر  و گیاهان  حرم  درختان  قطع  و  جایش،  از  آن  راندن  و 

 آن حرام است، مگر برای کسی که آن را اعلان نماید؛  
ٔ
ن لقطه برداشيی

یعتن    -»همانا الله متعال این شهر را    بنابر قول او صلى الله علیه وسلم: 

قطع گردد،    -مکه   خارش  نبايد  است،  نهاده  حرمت  قیامت  روز  تا 

ونبايد شکارش رانده شود، و نبايد مال گمشده اش برداشته شود، مگر  

متفق   2برای کسی که آن را اعلان نماید، ونبايد گیاهانش کنده شود«

 علیه. 

و  متن  و  است،  تر  علف  والخلا:  است،  شناساننده  والمنشد: 

 مزدلفه از حرم است، و اما عرفه از حل است. 
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 فصل 

ح  در بیان اعمال حاجی هنگام ورود به مکه و شر
 طواف و طریقه آن پس از داخل شدن به مسجد الحرام
پس هرگاه شخص مُحرِم به مکه رسید، مستحب است که قبل از 

ورود به آن غسل کند؛ زیرا پیامبر صلى الله علیه وسلم این کار را انجام 

راست   پای  است  الحرام رسید، مستحب  به مسجد  و هرگاه  دادند، 

رَسُولِ    
َ

مُ عَلى
َ
لَ وَالسَّ  

ُ
ة
َ
لَ وَالصَّ خود را پیش کند و بگوید: »بِسْمِ اِلله، 

انِ اللهِ 
َ
يْط

َّ
دِيمِ مِنَ الش

َ
انِهِ الق

َ
ط
ْ
رِيمِ وَسُل

َ
ك
ْ
 بِالِله العَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ ال

ُ
عُوذ

َ
، أ

این دعا را هنگام ورود به   «، و 
َ
رَحْمَتِك بْوَابَ 

َ
أ لِیی   

ْ
ح
َ
ت
ْ
اف هُمَّ 

َّ
الل جِيمِ،  الرَّ

می  ن  نب  مساجد  می سایر  من  جانی که  تا  و  به  گوید،  ورود  برای  دانم، 

ذکر خاض که از پیامبر صلى الله علیه وسلم ثابت شده    مسجد الحرام

 باشد، وجود ندارد. 

وع   وقت به کعبه رسید، اگر متمتع یا عمره کننده باشد، قبل از سری

طواف، تلبیه را قطع کند، سپس به سوی حجر الاسود رفته و روبروی  

د، آنگاه با دست راست خود آن را لمس نموده و اگر ممکن   آن قرار گب 

هنگام   و  نشود،  مردم  اذیت  ازدحام سبب  با  و  ببوسد،  را  آن  باشد، 

«. اگر استلام آن بگوی  ُ َ بر
ْ
ك
َ
«، یا بگوید: »اُلله أ ُ َ بر

ْ
ك
َ
د: »بِسْمِ اِلله وَاُلله أ

بوسیدن دشوار بود، آن را با دست یا چوب و مانند آن لمس کند و  

آنچه را که با آن لمس کرده است ببوسد، اگر لمس کردن آن دشوار 

"، و آنچه را که با آن اشاره   بود، به آن اشاره نموده و بگوید: "الله اکبر

ط است که: طواف کننده از می کند، نبوسد. برای صحت طواف سری

حدث اصغر و اکبر پاک باشد؛ زیرا طواف مانند نماز است، مگر اینکه  

ن اجازه داده شده است، و در هنگام طواف، کعبه را  در آن سخن گفيی

هُمَّ  
َّ
در سمت چپ خود قرار دهد، و اگر در آغاز طواف خود بگوید: "الل
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دٍ    مُحَمَّ
َ
ك بِيِّ

َ
ةِ ن
َّ
بَاعًا لِسُن

ِّ
، وَات

َ
اءً بِعَهْدِك

َ
، وَوَف

َ
ابِك

َ
ا بِكِت

ً
صْدِيق

َ
، وَت

َ
ا بِك

ً
إِيمَان

صلى الله عليه وسلم" نیکو است؛ زیرا این از پیامبر صلى الله عليه وسلم روایت شده است، و هفت دور 

نماید، و آن  رَمَل  اول،  اولِ طوافِ  تمام سه دور  نماید، و در  طواف 

ن ورود   به مکه انجام می دهد، خواه عمره کننده  طوافن است که در اولي 

احرام بسته  برای حج  تنها  یا  باشد،  را نیت کرده  تمتع  یا حج  باشد، 

باشد، و یا حج و عمره را باهم )قران( نیت کرده باشد، و در چهار دور 

بافی مانده به طور عادی راه برود، هر دور را از حجر الاسود آغاز و به  

 آن ختم نماید. 

ن سری    ع با قدم های کوتاه است، و مستحب است که   رَمل: راه رفيی

در تمام این طواف، نه در غب  آن، اضطباع کند. و اضطباع اینست که  

وسط رداء را زیر بغل راست گذاشته و دو سر آن را روی شانه چپ  

 بیندازد. 

ن بگذارد که و اگر در تعداد شوط ها شک کرد، باید مبنا را بر یقي 

ین آن است؛ پس اگر شک کرد که سه شوط طواف کرده یا چهار،  کمبی

ن عمل کند.  ن ترتیب در سعی نب   آن را سه قرار دهد، و به همي 

و پس از پایان این طواف، ردای خود را بر دوش هایش انداخته و 

دو سر آن را بر سینه اش قرار می دهد، پیش از آنکه دو رکعت نماز 

 طواف را بخواند. 

و از جمله اموری که باید زنان را از آن منع کرد و هشدار داد: طواف  

حالی که   در  پوشش کامل  عدم  و  بوی،  زینت وخوش  با  شان  کردن 

بپوشانند و در  را  آنان واجب است که خود  بر  عورت هستند، پس 

هنگام طواف و دیگر حالت هانی که زنان با مردان اختلاط می کنند،  

ز  نمایند؛  ترک  را  زن زینت  روی  و  هستند،  فتنه  و  عورت  آنان  یرا 

آشکارترین زینت اوست، پس برایش جایز نیست که آن را جز برای  

 محارم خود آشکار سازد؛ به دلیل فرمودۀ الله متعال: 
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ِّبُعُولتَِّهِّن َ ﴿... ا ل
ينَ زِّينَتَهُن َ إِّل َ  ﴾ ...وَلاَ يُبدِّْ

شوهران   برای  مگر  نسازند  آشکار  را  خود  زینت  ترجمه:)...و 

[، پس برای زنان جایز نیست که هنگام بوسیدن 31]النور:    خود...(

حجرالاسود صورت خود را آشکار سازند، در صورنی که مردان نامحرم  

آنان را ببینند، و اگر برایشان فرصتی برای استلام و بوسیدن حجر اسود  

میسر نشود، برایشان جایز نیست که با مردان مزاحمت کنند، بلکه از 

ی پشت سر آنان طوا ف کنند، و این برایشان بهبی و دارای اجر بزرگبی

است نسبت به طواف در نزدیکی کعبه در حالت مزاحمت با مردان، و 

رمل و اضطباع در غب  این طواف، و در سعی، و برای زنان روا نیست؛  

سلم رمل و اضطباع را جز در طواف اول  زیرا پیامبر صلى الله علیه و 

شان که هنگام ورود به مکه به جا آوردند، انجام ندادند، و شخص  

ها پاک، و در  ها و نجاستطواف کننده باید در هنگام طواف از حدث

 برابر پروردگارش خاضع و فروتن باشد. 

تِ ذکر الله و دعا  و برایش مستحب است که در طواف خود به کبی

ی از قرآن تلاوت کند، نیکو است؛ و در این   ن دازد، و اگر در آن چب  ببر

طواف دیگر  و  مخصوض طواف  دعای  و  ذکر  هیچ  سعی،  در  و  ها 

 واجب نیست. 

و اما آنچه بعصىن از مردم از خود ساخته اند که هر دور طواف یا  

اصلى   هیچ  اند،  داده  اختصاص  دعاهای خاض  و  ذکرها  به  را  سعی 

ندارد، بلکه هر ذکر و دعانی که برایش ممکن باشد، کافن است. پس  

هرگاه برابر رکن یمانن قرار گرفت، آن را با دست راست خود لمس کند  

«، و آن را نبوسد، پس اگر لمس کردن  و بگوید: »بِسْمِ اللهِ  ُ َ بر
ْ
ك
َ
 وَاُلله أ

آن برایش دشوار بود، آن را ترک کرده و به طواف خود ادامه دهد، و 

به آن اشاره نکند و هنگام رسیدن به آن تکبب  نگوید؛ زیرا تا جانی که  



 

35 

ما می دانیم این کار از پیامبر صلى الله علیه وسلم ثابت نشده است، و 

ن رکن یمانن و حجر الاسود بگوید:   مستحب است که بي 

َارِّ آرَب َنَا ﴿... رَةِّ حَسَنَةً وَقِّنَا عَذَابَ الن  ِّى الاْخِّ نْيَا حَسَنَةً وَف ِّى الد ُ ِّنَا ف  ﴾ت

در   بده و  ما خب  و خونر  به  این دنیا  در  ما  پروردگار  ترجمه:)ای 

نگهدار از عذاب دوزخ  را   خب  و خونر بده، و ما 
ن سوره  ]   (. آخرت نب 

و هر بار که از مقابل حجر الاسود می گذرد، آن را استلام    ، [201  : البقره

« بگوید، و اگر استلام و بوسیدن آن ممکن   نموده و ببوسد و »الله أكبر

 نبود، هر بار که از مقابل آن می گذرد به آن اشاره کرده و تکبب  بگوید. 

ازدحام،  هنگام  به خصوص  مقام،  و  زمزم  پشت  از  طواف کردن 

جایز است؛ زیرا تمام مسجدالحرام محل طواف است، و اگر کسی در 

ن های مسجد طواف کند، صحیح است، ولی در صورت امکان،  دهلب 

ی دارد.   طواف در نزدیکی کعبه معظمه فضیلت بیشبی

هرگاه از طواف فارغ شد، در صورت امکان دو رکعت نماز پشت 

مقام ابراهيم می خواند، و اگر به سبب ازدحام و مانند آن برایش مقدور  

نبود، آن دو رکعت را در هر جای مسجد ادا کند، و سنت است که در 

 آنها بعد از فاتحه بخواند. 

َٰفِّرُونَ ﴿ هَا ٱلكَۡ ي ُ
َ
أ َٰٓ  ﴾1قلُۡ ي 

 [ در رکعت اول و 1]الكافرون:  بگو: ای کافران.  

حَدٌّ ﴿
َ
ُ أ َ  ﴾ 1قلُۡ هُوَ ٱللّ 

بگو: او الله یگانه است.    !) پیامبر در رکعت   [. 1]الإخلاص:    )ای 

دوم، این افضل است، و اگر غب  از آن دو را بخواند باکی نیست، سپس 

به سوی حجر الاسود رفته و اگر برایش ممکن باشد با دست راست  
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وی از پیامبر صلى الله عليه وسلم در این کار.   خود آن را لمس کند؛ به پب 

سپس از دروازۀ آن به سوی صفا رفته، بر آن بالا می رود یا نزد آن 

ن بر صفا در صورت امکان بهبی است، و در آغاز  می ایستد، و بالا رفيی

 شوط اول این قول الله تعالی را می خواند: 

﴿ ِّ َ ِّرِّ اللّ  فَا وَالمَْرْوَةَ مِّنْ شَعَائ
َ  ﴾ ...إِّن َ الص 

های )يقينا صفا و مروه )که جای صبر هاجر است( یکی از نشانه 

 [. 158]البقرة:  اند...( )دین( الله

و مستحب است که بر صفا رو به قبله بایستد، حمد و تکبب  الله 

بگوید:  و  بگوید     را 
َ
لَ هُ 

َ
وَحْد اُلله   

َّ
إِلَ  

َ
ه
َ
إِل  

َ
لَ  ، ُ َ بر

ْ
ك
َ
أ وَاُلله   اُلله، 

َّ
إِلَ  

َ
ه
َ
إِل  

َ
"لَ

دِيرٌ، 
َ
ءٍ ق ْ ی

َ لِّ شی
ُ
 ك

َ
وَ عَلى

ُ
 وَه

ُ
ی وَيُمِيت ، يُحْت ِ

ُ
 الحَمْد

ُ
ه
َ
 وَل

ُ
ك
ْ
 المُل

ُ
ه
َ
، ل
ُ
ه
َ
 ل
َ
ِيك

َ سری

 
َ
حْزَابَ لَ

َ
الأ زَمَ 

َ
وَه هُ، 

َ
عَبْد صَرَ 

َ
وَن هُ، 

َ
وَعْد جَزَ 

ْ
ن
َ
أ هُ، 

َ
وَحْد اُلله   

َّ
إِلَ  

َ
ه
َ
إِل  

هُ"،
َ
»هيچ معبود بر حقی جز الله نیست و الله بزرگبی است، هيچ   وَحْد

يکی ندارد؛ پادشاهی و   معبود بر حقی جز الله نیست؛ او يکتا است و سری

اند و او بر انجام هر  ند و می کحمد و ثنا فقط از آن اوست؛ زنده می مب 

کاری تواناست؛ هيچ معبودی بجز الله يگانه وجود ندارد؛ وعده اش  

را عملى نمود، بنده اش را ياری کرد و احزاب را به تنهانی شکست داد«. 

سپس درحالیکه دستانش را بلند کرده، هر دعای که برایش آسان است  

کند، سپس به سوی    می خواند، و این ذکر و دعا را )سه بار( تکرار می

مروه می رود تا به علامت اول برسد، در این هنگام مرد با سرعت راه  

ن   ن بي 
می رود )می دود( تا به علامت دوم برسد، اما برای زن، سری    ع رفيی

وع نم باشد؛ زیرا او عورت است، و برای او تنها قدم   دو علامت مسری

وع است، سپس عادی   قدم می زند تا بر  زدن عادی در تمام سعی مسری

ن بر آن بهبی است، اگر ممکن   مروه بالا رود یا نزد آن بایستد. و بالا رفيی

ن را بخواند و انجام دهد که بر صفا خواند و   باشد، و بر مروه همان چب 
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 انجام داد، به جز خواندن آیه، که این فرمودۀ الله تعالی است: 

﴿ ِّ َ ِّرِّ اللّ  فَا وَالمَْرْوَةَ مِّنْ شَعَائ
َ  ﴾ ...إِّن َ الص 

های )يقينا صفا و مروه )که جای صبر هاجر است( یکی از نشانه 

[، این کار فقط در شوط اول هنگام بالا  158]البقرة:    اند...(  )دین( الله

ن آمده،   وع است؛ سپس پایي  وی از پیامبر صلى الله عليه وسلم مسری ن بر صفا به پب  رفيی

، سرعت می   ن در محل قدم زدن، قدم می زند و در محل سرعت گرفيی

د تا این که به صفا برسد، این عمل را هفت مرتبه انجام می دهد،   گب 

ن او یک شوط و بازگشتش شو  طی دیگر است؛ زیرا پیامبر صلى الله عليه وسلم آنچه  رفيی

فرمودند:  و  داده  انجام  را  شد  را    ذکر  خود  حج  مناسك  من  »از 

و مستحب است که در هنگام سعی، به اندازه توان ذکر و   . 1بیاموزید« 

دعا بگوید و از حدث اکبر و اصغر پاک باشد. اگر بدون طهارت سعی  

ن اگر زن بعد از طواف، حایضه یا نفاس  نماید، کفایت می کند. همچني 

ط نیست، بلکه   شود، سعی او کفایت می کند؛ زیرا برای سعی طهارت سری

 ب است. چنانکه گذشت، امری مستح

و   یا کوتاه کند،  اشد  ببی را  خود  را کامل کند، سر  سعی  هرگاه  پس 

و   نموده  را کوتاه  خود  موی  اگر  و  است،  بهبی  مردان  برای  تراشیدن 

تراشیدن را برای حج بگذارد، نیکو است. و اگر آمدنش به مکه نزدیک  

تا موی سر  بهبی است  او  باشد، پس کوتاه کردن در حق  موسم حج 

اشد  ببی حج  در  را  با  خود  وقتی  وسلم  علیه  الله  صلى  پیامبر  زیرا  ؛ 

دی 
َ
اصحابش در چهارم ذی الحجه به مکه رسیدند، به کسانن که ه

ون آیند و موی   ( با خود نیاورده بودند، امر کرد که از احرام بب 
)قربانن

خود را کوتاه کنند، و ایشان را به تراشیدن امر نکرد. و در کوتاه کردن  

 
 تخریج آن قبلاً گذشت.  1
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نیست،  آن کافن  از  قسمتی  و کوتاه کردن  شامل شود،  تمام سر  باید 

جز  زن  برای  و  نیست.  ن کافن  نب  آن  از  قسمتی  تراشیدن  همانطور که 

وع است که از هر بافه مو  وع نیست، و برای او مسری کوتاه کردن مسری

د، و أنمله: سر انگشت است، و زن نباید    بگب 
به اندازه یک أنمله یا کمبی

د. بیشبی از آ  ن بگب 

پس اگر محرم آنچه ذکر شد را انجام دهد، عمره اش تمام شده و 

هر آنچه به سبب احرام بر او حرام گردیده بود، برایش حلال می گردد،  

بر  این صورت  در  باشد که  آورده  با خود  از حل  را  اینکه هدی  مگر 

احرام خود بافی می ماند تا اینکه از حج و عمره هر دو تحلل حاصل 

 نماید. 

و اما کسی که برای حج اِفراد، یا برای حج و عمره باهم احرام نماید،  

اعمال  و  نماید  به عمره فسخ  را  احرام خود  است که  او سنت  برای 

دی( را با خود  
َ
شخص متمتع را به جا آورد، مگر اینکه حیوانن قربانن )ه

و   داد،  دستور  ن  چني  اصحابش  به  صلى الله عليه وسلم  پیامبر  زیرا  باشد؛  آورده 

ون    فرمود:  »اگر من قربانن را با خود نم آوردم، همراه شما از احرام بب 

 1می آمدم«. 

و اگر زن بعد از احرام عمره حایضه یا نفاسه شود، طواف خانۀ 

ن صفا و مروه را انجام ندهد تا اینکه پاک شود، پس   کعبه و سعی بي 

هرگاه پاک شد، طواف و سعی را بجا آورده و از موی سر خود کوتاه  

نماید و به این ترتیب عمره اش تکمیل می شود، ولی اگر قبل از روز 

ز همان جانی که در آن اقامت دارد برای حج احرام  ترویه پاک نشد، ا

نموده و همراه مردم به سوی متن برود، و به این ترتیب حکم حج قارن  

انجام می را  د، و کارهانی  بخود می گب  انجام میرا  دهد،  دهد که حاجر 

 
 (. 1568) روایت از بخاری در شماره  1



 

39 

مانند ایستادن در عرفات، و در مزدلفه، و رمی جمرات، و شب ماندن 

، و کوتاه کردن موی، پس هرگاه پاک شد،   ، و قربانن در مزدلفه و متن

ن صفا و مروه را بجا آورد، که یک طواف   طواف خانۀ کعبه و سعی بي 

دلیل حدیث   به  است؛  و عمره هردویش کافن  برای حج  یک سعی  و 

که او بعد از احرام عمره حایضه شد، پس پیامبر   عایشه رضن الله عنها 

»آنچه را که حاجر انجام می دهد    صلى الله علیه وسلم به او فرمودند: 

 1انجام بده، جز این که طواف خانه کعبه را انجام نده، تا پاک شوی«

 متفق علیه. 

و هرگاه زن حائضه یا نفاسه در روز عید قربان جمره را رمی نموده  

و از موی سر خود کوتاه کند، هر آنچه به سبب احرام بر او حرام شده  

تا   بجز شوهر،  برایش حلال می گردد،  آن،  امثال  و  مانند عطر  بود، 

اینکه حج خود را مانند سایر زنان پاک تکمیل نماید. پس هرگاه بعد از 

او حلال می  پاک شدن بر  ن  نب  آورد، شوهرش  بجا  را  ، طواف و سعی 

 گردد. 

 فصل 

ی برای حج در روز هشتم ذی الحجه  حکم احرام بست 
 و خروج به سوی منی 

برای  فرا رسد،  الحجه است  ترویه که روز هشتم ذی  هرگاه روز 

از اهل مکه که  اند و کسانن  ون آمده  از احرام بب   که در مکه 
کسانن

قصد حج دارند، مستحب است که از محل سکونت شان برای حج  

احرام ببندند؛ زیرا اصحاب پیامبر صلى الله عليه وسلم در ابطح اقامت داشتند و در روز 

از همانجا برای حج احرام بستند، و پیامبر  ترویه به دستور ایشان صلى الله عليه وسلم  
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اب   ن صلى الله عليه وسلم به آنها دستور نداد که به بیت الله بروند و در آنجا یا نزد مب 

آنها   به   ، متن سوی  به  شان  خروج  هنگام  همچنان  و  ببندند،  احرام 

 آن را به  
ً
وع می بود، حتما دستور طواف وداع را نداد، و اگر این کار مسری

وی از پیامبر صلى الله عليه وسلم و اصحاب  ایشان می آموخت، و تمام خب  و نیکی در پب 

 شان رضن الله عنهم است. ای

نموده،   غسل  حج،  برای  ن  بسيی احرام  هنگام  است که  مستحب 

نظافت کرده و خوشبونی استعمال نماید، همانطور که این کار را هنگام 

برای   ن  احرام بسيی از  بعد  انجام میدهد. و  ن  نب  میقات  از  ن  احرام بسيی

حج، مستحب است که در روز ترویه، قبل از زوال یا بعد از آن، به 

تا زمان رمی جمره عقبه، بسیار تلبیه بگویند. سوی متن حرکت کنند و 

در متن نمازهای ظهر، عصر، مغرب، عشاء و فجر را ادا کنند، و سنت 

را در وقتش به صورت قصر و بدون جمع   نماز  این است که هر  بر 

 شوند. بخوانند، مگر نماز مغرب و فجر که قصر نم 

و میان اهل مکه و دیگران فرفی نیست؛ زیرا پیامبر صلى الله علیه 

، عرفات و مزدلفه نماز را   وسلم با مردم از اهل مکه و دیگران در متن

قصر خواندند و اهل مکه را به تمام خواندن آن امر نکردند، و اگر این  

 کار بر آنان واجب می بود، آن را برایشان بیان می نمودند. 

سپس پس از طلوع آفتاب در روز عرفه، حاجر از متن به سمت 

عرفات حرکت می کند، و سنت است که اگر ممکن باشد در نمره تا  

ن کرده   زمان زوال توقف نماید؛ زیرا پیامبر )صلى الله علیه وسلم( چني 

 است. 

هنگام زوال خورشید، برای امام یا نائب او سنت است که خطبه 

ای مناسب با حال برای مردم ایراد نماید، که در آن آنچه را برای حاجر 

وع است بیان کند، آنها را به تقوای الهی،   در این روز و بعد از آن مسری

الهی   محارم  از  نماید،  امر  اعمال  همه  در  او  به  اخلاص  و  توحید 
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ش صلى الله عليه وسلم، و حکم   ام به کتاب الله و سنت پیامبر ن برحذرشان دارد، و به البی

کردن و فیصله نمودن بر اساس آن دو در همه امور، به منظور اقتدا  

به پیامبر صلى الله عليه وسلم در تمام این موارد، توصیه نماید. سپس نماز ظهر و عصر 

را به صورت قصر و جمع در وقت نماز اول با یک اذان و دو اقامه می 

به دلیل عمل پیامبر صلى الله عليه وسلم. مسلم آن را از حدیث جابر رضن الله   خوانند؛

 عنه روایت کرده است. 

سپس مردم در عرفات وقوف می کنند، و تمام عرفات جای وقوف  

ه، و مستحب است که روی شان به سمت قبله و  
َ
است بجز بطن عُرَن

جبل الرحمة باشد اگر میسر شود، پس اگر رو کردن به سوی هر دو 

میسر نشد، روی خود را به سمت قبله نماید هرچند رو به کوه نباشد،  

مستحب است که در ذکر الله سبحانه، و برای حاجر در این موقف  

دعا و زاری به درگاه او کوشش نماید، و در وقت دعا دست هایش را  

ی از قرآن کریم تلاوت نمود، نیکو   ن بلند کند، و اگر تلبیه گفت یا چب 

هُ  
َ
ُ وَحْد

َّ
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
است، و سنت است که این ذکر را بسیار بگوید: "لَ

 
ُ
ه
َ
ل  ،
ُ
ه
َ
ل  
َ
ِيك

َ  سری
َ
ءٍ  لَ ْ ی

َ لِّ شی
ُ
 ك

َ
عَلى وَ 

ُ
وَه  

ُ
وَيُمِيت ی  يُحْت ِ  ،

ُ
الحَمْد  

ُ
ه
َ
وَل  

ُ
ك
ْ
المُل  

دِيرٌ"؛ زیرا از پیامبر صلى الله عليه وسلم روایت شده است که فرمودند: 
َ
ین دعا،   ق »بهبی

ان پیش از من   ین سختن که من و پیامبر
دعای روز عرفه است، و بهبی

ی   ، يُحْت ِ
ُ
 الحَمْد

ُ
ه
َ
 وَل

ُ
ك
ْ
 المُل

ُ
ه
َ
، ل
ُ
ه
َ
 ل
َ
ِيك

َ  سری
َ
هُ لَ

َ
ُ وَحْد

َّ
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
گفته ایم: لَ

دِيرٌ«
َ
ءٍ ق ْ ی

َ لِّ شی
ُ
 ك

َ
وَ عَلى

ُ
 وَه

ُ
و از وی صلى الله عليه وسلم روایت شده است که    ،1وَيُمِيت

متعال چهار است: سبحان ترین کلمه »محبوب   فرمودند:  نزد الله  ها 

الله )پاکیست الله را(، الحمد لله )ثنا و صفت الله را است(، لا اله الا  

 . 2الله )نيست معبودی بر حق جز الله(، و الله اکبر )الله بزرگ است(« 
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شایسته است که این ذکر با خشوع و حضور قلب، زیاد گفته و 

یعت در هر  تکرار گردد، و همچنان به اذکار و دعاهای وارد شده در سری

وقت، به خصوص در این جایگاه در این روز عظیم، زیاد پرداخته شود؛  

 و باید ذکرهای جامع و دعاها را برگزید که از آن جمله است: 

عَظِيمِ،"الله را با ستایشش  
ْ
 اِلله ال

َ
 اِلله وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَان

َ
* سُبْحَان

ه است" به پاکی می  نّ  ستایم؛ الله بزرگ، پاک و مبن

ِّمِّينَ ﴿... ال َ نتَ سُبحَْانكََ إِّن ِّى كُنتُ مِّنَ الظ 
َ
ا أ
 ﴾ لاَ إِّلهََ إِّل َ

از   هی، واقعا که من  ن پاک و مبن تو  نیست،  تو  )برحق( جز  معبود 

 (۸۷)الانبیاء:  ظالمان بودم. 

اءُ  
َ
ن
َّ
 الث

ُ
ه
َ
لُ وَل

ْ
ض
َ
ف
ْ
 ال
ُ
ه
َ
 وَل

ُ
عْمَة

ِّ
 الن

ُ
ه
َ
اهُ، ل  إِيَّ

َّ
 إِلَ

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
 اُلله، وَلَ

َّ
 إِلَ

َ
 ه
َ
 إِل

َ
* لَ

.)هیچ 
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
ال رِهَ 

َ
وْ ك

َ
وَل ينَ 

ِّ
الد  

ُ
ه
َ
ل نَ  لِصِي 

ْ
مُخ اُلله   

َّ
إِلَ  

َ
 ه
َ
إِل  

َ
لَ حَسَنُ، 

ْ
ال

مت، فضل و  معبودی جز الله نیست، و ما جز او را نم پرستیم، نع

ستایش نیک از آن اوست، هیچ معبودی جز الله نیست، مخلص دین  

 او هستیم و لوكه کافران از آن متنفر باشند(. 

 ِ
َّ
 بِاللَّ

َّ
 إِلَ
َ
ة وَّ
ُ
 ق
َ
 حَوْلَ وَلَ

َ
و و توانانى نيست جز از سوى 1* لَ .)هیچ نب 

 الله(. 

َارِّ آرَب َنَا ﴿... * رَةِّ حَسَنَةً وَقِّنَا عَذَابَ الن  ِّى الاْخِّ نْيَا حَسَنَةً وَف ِّى الد ُ ِّنَا ف  ﴾ت

ن    )ای پروردگار ما در این دنیا به ما خب  و خونر بده و در آخرت نب 

 خب  و خونر بده، و ما را از عذاب دوزخ نگهدار(. 

 201سوره البقره آیه 

يَايَ  
ْ
ن
ُ
 لِیی د

ْ
صْلِح

َ
مْرِي، وَأ

َ
 أ
ُ
وَ عِصْمَة

ُ
ذِي ه

َّ
َ ال ی ِ

 لِیی دِيتن
ْ
صْلِح

َ
هُمَّ أ

َّ
* الل
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َ
الحَيَاة ی فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ  ِ

تی
َّ
ال  َ ی ِ

لِیی آخِرَنی  
ْ
صْلِح

َ
وَأ  ، ی ِ

فِيهَا مَعَاشی ی  ِ
تی
َّ
ال

ر 
َ لِّ سری

ُ
 لِیی مِنْ ك

ً
 رَاحَة

َ
، وَالمَوْت ٍ

ْ
ب 
َ
لِّ خ

ُ
ی ك ِ
 لِیی فن

ً
ة
َ
 . 1زِيَاد

»بار الها، دينم را که نگه دارنده ی من از بدی هاست، و دنيايم را 
به سوی آن می  بازگشتم  ام در آن است، و آخرتم را که  که زندگانن 
 را برای من موجب افزايش کارهای نيک  

ی
باشد، اصلاح بفرما، و زندگ

 و رهانی از همه ی بدی ها  
قرار بده، و مرگ را برای من مايه ی راحتی

 بگردان«. 

ةِ  
َ
مَات

َ
اءِ، وَش

َ
ض
َ
اءِ، وَسُوءِ الق

َ
ق
َّ
رَكِ الش

َ
ءِ، وَد

َ
ِ مِنْ جَهْدِ البَلَ

َّ
 بِاللَّ

ُ
عُوذ

َ
* أ

اءِ.)از سختی بلا، و رسيدن به شقاوت، و بدى قضا، و شماتت  
َ
عْد
َ
الأ

 .2دشمنان به الله پناه می برم( 

العَجْزِ   مِنَ   
َ
بِك  

ُ
عُوذ

َ
وَأ وَالحَزَنِ،  الهَمِّ  مِنَ   

َ
بِك  

ُ
عُوذ

َ
أ ی 
إِننِّ هُمَّ 

َّ
الل  *

 
ُ
عُوذ

َ
وَأ رَمِ، 

ْ
وَالمَغ مِ 

َ
ث
ْ
المَأ وَمِنَ  لِ، 

ْ
ِ وَالبُخ

ن الجُيرْ مِنَ   
َ
بِك  

ُ
عُوذ

َ
وَأ سَلِ، 

َ
وَالك

جَالِ  هْرِ الرِّ
َ
يْنِ وَق

َّ
بَةِ الد

َ
ل
َ
 مِنْ غ

َ
برم،  . )الهی از غم و اندوه به تو پناه می 3بِك

پناه می تو  به  تنبلى  و  ناتوانن  از  و  و  از گناه  و  بخل،  و  ترس  از  و  برم، 
برم، و از اینکه قرض بر من غلبه کند، و از قهر  قرضداری به تو پناه می

 مردان به تو پناه می برم(. 

   ِ
ى ِّ سَت  وَمِنْ  امِ 

َ
وَالجُذ ونِ 

ُ
وَالجُن صِ  َ َ البر مِنَ   

َ
بِك  

ُ
عُوذ

َ
أ ی 
إِننِّ هُمَّ 

َّ
الل  *
امِ 
َ
سْق

َ
. )الهی، من از پیسی و جنون و جذام و بیماری های بد و ناگوار 4الأ

 به تو پناه می جویم(. 

تو  از  الهی،  وَالآخِرَةِ.)  يَا 
ْ
ن
ُّ
الد ی  ِ

 فن
َ
وَالعَافِيَة وَ 

ْ
العَف  

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
أ ی 
إِننِّ هُمَّ 

َّ
الل  *
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 كنم(.   عفو و عافيت در دنيا و آخرت را مسئلت می 

لِىی  
ْ
ه
َ
وَأ يَايَ 

ْ
ن
ُ
وَد ی  ِ

دِيتن ی  ِ
فن  
َ
وَالعَافِيَة وَ 

ْ
العَف  

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
أ ی 

إِننِّ هُمَّ 
َّ
الل  *

 . )الهی، عفو و عافيت دين، دنيا، خانواده و مالم را از تو مسألت  وَمَالِیی

 نمايم(. میی 

يَّ  
َ
يَد  ِ

ن بَي ْ مِنْ  ی  ِ
تن
ْ
ظ
َ
احْف هُمَّ 

َّ
الل  ، ی ِ

رَوْعَانی وَآمِنْ  ی  ِ
عَوْرَنی  ْ

ُ اسْبی هُمَّ 
َّ
الل  *

 
ْ
ن
َ
أ  
َ
مَتِك

َ
 بِعَظ

ُ
عُوذ

َ
، وَأ ی ِ

وْفی
َ
، وَمِنْ ف ی وَعَنْ شِمَالِیی ِ

يَمِيتن ، وَعَنْ  ی ِ
قن
ْ
ل
َ
وَمِنْ خ

ی  ِ
حْتی
َ
الَ مِنْ ت

َ
ت
ْ
غ
ُ
ل  1أ

ّ
.)الهی، عيوب مرا بپوشان، و ترس مرا به امان مبد

و، وپشت سر، وسمت راست و سمت چپ و از  ساز، الهی! مرا از پيسری
 و عظمت تو پناه می برم از  

ی
سمت بالايم ، محافظت بفرما، و به بزرگ

ن ترور شوم(.   از طرف پايي 
 اينكه بطور ناگهانن

دِي،  
ْ
 عِن

َ
لِك

َ
لَّ ذ

ُ
ی وَعَمْدِي، وَك ِ

تى
َ
ط
َ
، وَخ زْلِیی

َ
ي وَه

ِّ
فِرْ لِیی جِد

ْ
هُمَّ اغ

َّ
* الل

  
َ
ت
ْ
ن
َ
، وَمَا أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
عْل
َ
 وَمَا أ

ُ
رْت سْرَ

َ
، وَمَا أ

ُ
رْت

َّ
خ
َ
 وَمَا أ

ُ
مْت

َّ
د
َ
فِرْ لِیی مَا ق

ْ
هُمَّ اغ

َّ
الل

وَ  رُ، 
ِّ
خ
َ
المُؤ  

َ
ت
ْ
ن
َ
وَأ مُ 

ِّ
د
َ
المُق  

َ
ت
ْ
ن
َ
أ  ، ی

مِتنِّ بِهِ  مُ 
َ
عْل
َ
ءٍ  أ ْ ی

َ شی لِّ 
ُ
ك  

َ
عَلى  

َ
ت
ْ
ن
َ
أ

دِيرٌ 
َ
ام، و خطا و عمدم را بر من ببخشای؛ و  .)الهی، جديت و شوجن 2ق

ام و آنچه را به  همه اينها نزد من است. بارالها، آنچه را پيش فرستاده 
ام، و  ام و آنچه را آشکار کرده ام، و آنچه را پنهان کرده تأخب  انداخته

، بر من ببخشای، تونی پيش آنچه را که تو بهبی از من می 
برنده و  دانن

(. تونی عقب ی توانانی
ن  اندازنده، و تو بر هر چب 

   
َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
دِ، وَأ

ْ
ش  الرُّ

َ
 عَلى

َ
مْرِ وَالعَزِيمَة

َ
ی الأ ِ

 فن
َ
بَات

َّ
 الث

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ی أ
هُمَّ إِننِّ

َّ
* الل

ا، 
ً
صَادِق ا 

ً
وَلِسَان سَلِيمًا  بًا 

ْ
ل
َ
ق  

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
وَأ  ،

َ
تِك

َ
عِبَاد وَحُسْنَ   

َ
نِعْمَتِك رَ 

ْ
ك
ُ
ش

  ِّ
َ  مِنْ سری

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
مُ، وَأ

َ
عْل
َ
ِ مَا ت

ْ
ب 
َ
 مِنْ خ

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
لِمَا  وَأ  

َ
فِرُك

ْ
غ
َ
سْت
َ
مُ، وَأ

َ
عْل
َ
ت مَا 

يُوبِ 
ُ
الغ مُ 

َّ
 عَلَ

َ
ك
َّ
إِن مُ، 

َ
عْل
َ
)الهی، از تو پایداری در امر، و عزم بر راه  . 3ت

 
 (. 5074روایت ابو داود از ابن عمر رضی الله عنه در شماره ) 1
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زبانن   و  سلیم،  قلتر  و  عبادتت،  نیکونی  و  نعمتت،  شکر  و  راست، 
ِ آنچه را که می خواهم، و از دانن می راستگو را مسئلت دارم، و از تو خب 

دانن از تو آمرزش  جویم، و برای آنچه می دانن به تو پناه میسری آنچه می 
(. طلبم، همانا تو دانای غیب می  ها هستی

   ، ی ترِ
ْ
ن
َ
ذ لِیی  فِرْ 

ْ
اغ مُ، 

َ
لَ وَالسَّ  

ُ
ة
َ
لَ الصَّ يْهِ 

َ
عَل دٍ  مُحَمَّ  ِّ ی ترِ

َّ
الن رَبَّ  هُمَّ 

َّ
الل  *

ا
َ
ن
َ
حْيَيْت

َ
ِ مَا أ

ن َ تِ الفِيی
َّ
ی مِنْ مُضِلَ ِ

جِرْنن
َ
ی وَأ ترِ

ْ
ل
َ
 ق

َ
يْظ

َ
هِبْ غ

ْ
ذ
َ
)الهی، ای    . 1وَأ

پروردگار پیامبر محمد صلى الله علیه وسلم، گناه مرا بیامرز، و خشم 
، و مرا از فتنه  ن ببر کننده پناه ده، تا زمانن که ما    های گمراهدلم را از بي 

 داری(. را زنده می 

ا وَرَبَّ  
َ
ن رْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّ

َ
مَاوَاتِ وَرَبَّ الأ هُمَّ رَبَّ السَّ

َّ
* الل

 
ُ
عُوذ

َ
انِ، أ

َ
رْق
ُ
جِيلِ وَالف

ْ
وْرَاةِ وَالِإن

َّ
لَ الت ِ

ن وَى، وَمُبنْ
َّ
الِقَ الحَبِّ وَالن

َ
ءٍ، ف ْ ی

َ لِّ شی
ُ
ك

اصِيَتِهِ،  
َ
 بِن
ٌ
 آخِذ

َ
ت
ْ
ن
َ
ءٍ أ ْ ی

َ لِّ شی
ُ
ِّ ك

َ  مِنْ سری
َ
  بِك

َ
ك
َ
بْل
َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
لُ ف وَّ

َ
 الأ

َ
ت
ْ
ن
َ
هُمَّ أ

َّ
الل

ءٌ،   ْ ی
َ  شی
َ
ك
َ
وْق
َ
يْسَ ف

َ
ل
َ
اهِرُ ف

َّ
 الظ

َ
ت
ْ
ن
َ
ءٌ، وَأ ْ ی

َ  شی
َ
ك
َ
يْسَ بَعْد

َ
ل
َ
 الآخِرُ ف

َ
ت
ْ
ن
َ
ءٌ، وَأ ْ ی

َ شی
رِ 
ْ
ق
َ
الف مِنَ  ا 

َ
نِن
ْ
غ
َ
وَأ يْنَ 

َّ
الد ا 

َّ
عَن ضِ 

ْ
اق ءٌ،  ْ ی

َ  شی
َ
ك
َ
ون
ُ
د يْسَ 

َ
ل
َ
ف البَاطِنُ   

َ
ت
ْ
ن
َ
. 2وَأ

، و پروردگار عرش عظيم،  )الهی، پروردگار آسمان ن ها، و پروردگار زمي 
و  وهسته،  دانه  ای  شكافنده   ، ن چب  همه  پروردگار  و  ما  پروردگار 
ی كه تو   ن فرودآورنده ای تورات و انجيل و فرقان، من را از سری هر چب 

ی كه پيش  اش را گرفته  ناصيه
ای، به تو پناه می برم، الهی، تو اول هستی

ی نيست، و تو   ن ی نيست، و تو آخری هستی كه پس از تو چب  ن از تو چب 
ن  ی نيست، و تو باطن هستی كه پايي  ن تر از  ظاهر هستی كه بالای تو چب 
ی نيست، قرض ما را ادا كن، و ما را از فقر نر نياز گردان(.  ن  تو چب 

هَا   وَلِيُّ  
َ
ت
ْ
ن
َ
أ ا، 

َ
اه
َّ
ك
َ
ز مَنْ   ُ ْ ب 

َ
خ  

َ
ت
ْ
ن
َ
أ هَا 

ِ
ك
َ
وَز ا، 

َ
وَاه

ْ
ق
َ
ت سِیی 

ْ
ف
َ
ن عْطِ 

َ
أ هُمَّ 

َّ
الل

  ِ
ن  مِنَ الجُيرْ

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
سَلِ، وَأ

َ
 مِنَ العَجْزِ وَالك

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ی أ
هُمَّ إِننِّ

َّ
ا، الل

َ
ه
َ
وَمَوْلَ

 
 (. 6/301روایت از احمد از حدیث ام سلمه رضی الله عنها ) 1
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 ِ ْ بر
َ
الق ابِ 

َ
عَذ مِنْ   

َ
بِك  

ُ
عُوذ

َ
وَأ لِ، 

ْ
وَالبُخ من  1وَالهَرَمِ  نفس  به  الهی،   (.

ين کسی هستی که  تقوايش را عنايت کن و آن را پاک بگردان که تو بهبی
. الهی، از ناتوانن   ؛ تو ياور و مالک و کارسازِ آن هستی آن را پاک می گردانن
ی و بخل به تو پناه می برم، و   و تنبلى به تو پناه می برم، و از بزدلی و پب 

 . از عذاب قبر به تو پناه می برم(

  ،
ُ
بْت

َ
ن
َ
أ  
َ
يْك

َ
وَإِل  ،

ُ
ت
ْ
ل
َّ
وَك
َ
ت  
َ
يْك

َ
وَعَل  ،

ُ
ت
ْ
 آمَن

َ
وَبِك  ،

ُ
مْت

َ
سْل
َ
أ  
َ
ك
َ
ل هُمَّ 

َّ
الل  *

ذِي  
َّ
ُّ ال  الحَی

َ
ت
ْ
ن
َ
، أ
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
، لَ ی ِ

تن
َّ
ضِل

ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
تِك  بِعِزَّ

ُ
عُوذ

َ
، أ
ُ
اصَمْت

َ
 خ

َ
وَبِك

 
َ
ون
ُ
سُ يَمُوت

ْ
، وَالجِنُّ وَالِإن

ُ
 يَمُوت

َ
.) الهی، تسليم تو شدم، به تو ايمان 2لَ

با   تو،  به کمک  و  آوردم  روی  تو  سوی  به  توکل کردم،  تو  بر  آوردم، 
  ، دشمنان مقابله نمودم. به عزت تو پناه می برم از اينکه مرا گمراه کتن
هيچ معبود راستيتن جز تو نيست، تو، هميشه زنده هستی که هرگز  

ند ی و جن ها و انسان ها می مب   (. نم مب 

عُ، وَمِنْ  
َ
ش
ْ
 يَخ

َ
بٍ لَ

ْ
ل
َ
عُ، وَمِنْ ق

َ
ف
ْ
 يَن

َ
مٍ لَ

ْ
 مِنْ عِل

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ی أ
هُمَّ إِننِّ

َّ
* الل

هَا
َ
ل جَابُ 

َ
يُسْت  

َ
لَ عْوَةٍ 

َ
د وَمِنْ  بَعُ، 

ْ
ش
َ
ت  
َ
لَ سٍ 

ْ
ف
َ
از علم كه  3ن من  الهی،   (.

شود، و از    ترسد، و از نفسی كه سب  نم   فایده ندارد، و از قلتر كه نم 
 برم(.  گردد به تو پناه می   دعانی كه اجابت نم 

وَاءِ   
ْ
ه
َ
وَالأ عْمَالِ 

َ
وَالأ قِ 

َ
لَ
ْ
خ
َ
الأ رَاتِ 

َ
ك
ْ
مُن ی  ِ

بْتن
ِّ
جَن هُمَّ 

َّ
الل  *

وَاءِ 
ْ
د
َ
)الهی، مرا از زشتی های اخلاق، اعمال، هواها، و بيماری ها   . 4وَالأ

 دور نگه دار(. 

سِیی  
ْ
ف
َ
ِّ ن

َ ی مِنْ سری ِ
نن
ْ
عِذ
َ
دِي، وَأ

ْ
ی رُش ِ

هِمْتن
ْ
ل
َ
هُمَّ أ

َّ
.) الهی، راه رشد را 5* الل

 
 ( روایت کرده است. 2722مسلم از حدیث زید بن ارقم رضی الله عنه در شماره )  1
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 به من الهام كن، و مرا از سری نفسم حفظ نما(. 

نْ   عَمَّ  
َ
لِك

ْ
ض
َ
بِف ی  ِ

نِتن
ْ
غ
َ
وَأ  ،

َ
حَرَامِك عَنْ   

َ
لِك

َ
بِحَلَ ی  ِ

فِتن
ْ
اك هُمَّ 

َّ
الل  *

 
َ
) الهی، مرا با حلال خود از آنچه حرام کرده ای، کفايت بفرما،   . 1سِوَاك

 و به فضل خويش مرا از غب  خود نر نياز بگردان(. 

وَالغِتنَ   افَ 
َ
وَالعَف  

قیَ
ُّ
وَالت ى 

َ
الهُد  

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
أ ی 
إِننِّ هُمَّ 

َّ
الل من  . 2*  الهی،   (

، و نر 
نگاری، و پاکدامتن  نمایم(. نیازی، را از تو مسألت می هدایت، و پرهب 

  
َ
اد
َ
د ى وَالسَّ

َ
 الهُد

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ی أ
هُمَّ إِننِّ

َّ
) الهی، من هدایت و استواری  . 3* الل

 نمایم(. را از تو مسألت می 

 وَمَا   
ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
هِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْت

ِ
ل
ُ
ِ ك
ْ
ب 
َ
 مِنَ الخ

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ی أ
هُمَّ إِننِّ

َّ
* الل

مْ  
َ
 وَمَا ل

ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
هِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْت

ِ
ل
ُ
ِّ ك

َّ  مِنَ السری
َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
مْ، وَأ

َ
عْل
َ
مْ أ
َ
ل

 مِ 
َ
ك
َ
ل
َ
ِ مَا سَأ

ْ
ب 
َ
 مِنْ خ

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
مْ، وَأ

َ
عْل
َ
 أ

ُ
عُوذ

َ
 صلى الله عليه وسلم، وَأ

ٌ
د  مُحَمَّ

َ
ك بِيُّ

َ
 وَن

َ
ك
ُ
 عَبْد

ُ
ه
ْ
ن

  
َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ی أ
هُمَّ إِننِّ

َّ
 صلى الله عليه وسلم، الل

ٌ
د  مُحَمَّ

َ
ك بِيُّ

َ
 وَن

َ
ك
ُ
 عَبْد

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
عَاذ

َ
ِّ مَا اسْت

َ  مِنْ سری
َ
بِك

بَ   رَّ
َ
ق وَمَا  ارِ 

َّ
الن مِنَ   

َ
بِك  

ُ
عُوذ

َ
وَأ عَمَلٍ،  وْ 

َ
أ وْلٍ 

َ
ق مِنْ  يْهَا 

َ
إِل بَ  رَّ

َ
ق وَمَا   

َ
ة
َّ
الجَن
 
َ
ا إِل ً ْ ب 

َ
لِیی خ  

ُ
ه
َ
يْت
َ
ض
َ
اءٍ ق

َ
ض
َ
لَّ ق

ُ
جْعَلَ ك

َ
ت  
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
وَأ وْ عَمَلٍ، 

َ
أ وْلٍ 

َ
ق        . 4يْهَا مِنْ 

ی را که می دانم  ) الهی، همه ی خب  حال و آینده را از تو می خواهم؛ خب 
و آن را که نم دانم؛ و از همه ی سری حال و آینده به تو پناه می برم،  
ی را مسألت  ی را که می دانم و آن را که نم دانم. و از تو همان خب  سری

ت محمد صلى الله عليه وسلم از تو خواسته است، و از همان   ی  دارم که بنده و پیامبر سری
ت محمد صلى الله عليه وسلم از آن به تو پناه برده   به تو پناه می جویم که بنده و پیامبر
است. الهی، از تو بهشت و هر سخن یا عملى را مسالت دارم که مرا 
به بهشت نزدیک می گرداند، و از آتش دوزخ و هر سخن یا عملى به تو  
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پناه می آورم که مرا به آن نزدیک گرداند؛ و از تو می خواهم هر آنچه  
 برایم مقدر نمودی، خب  و خونر باشد(. 

ی    يُحْت ِ  ،
ُ
الحَمْد  

ُ
ه
َ
وَل  

ُ
ك
ْ
المُل  

ُ
ه
َ
ل  ،
ُ
ه
َ
ل  
َ
ِيك

َ  سری
َ
هُ لَ

َ
وَحْد  ُ

َّ
 اللَّ

َّ
إِلَ  

َ
ه
َ
إِل  

َ
* لَ

  ، ِ
َّ
 لِلَّ

ُ
، وَالحَمْد ِ

َّ
 اللَّ

َ
دِيرٌ، سُبْحَان

َ
ءٍ ق ْ ی

َ لِّ شی
ُ
 ك

َ
وَ عَلى

ُ
ُ وَه ْ ب 

َ
 بِيَدِهِ الخ

ُ
وَيُمِيت

حَوْ   
َ
وَلَ  ، ُ َ بر

ْ
ك
َ
أ  ُ

َّ
وَاللَّ  ، ُ

َّ
اللَّ  

َّ
إِلَ  

َ
ه
َ
إِل  

َ
ِّ  وَلَ العَلِىی  ِ

َّ
بِاللَّ  

َّ
إِلَ  

َ
ة وَّ
ُ
ق  

َ
وَلَ لَ 

یک، فرمانروانی    . 1العَظِيمِ  )هیچ معبودی جز الله نیست، تنها و نر سری

اند،   از آن اوست و حمد و ستایش از آن اوست، زنده می کند و می مب 
ی تواناست، الله پاک است، و  ن خب  به دست اوست و او بر هر چب 
ستایش برای الله است، و هیچ معبودی جز الله نیست، و الله بزرگبی  

و و ق  درنی نیست مگر با الله بلند مرتبه و بزرگ(. است، و هیچ نب 

   
َ

عَلى  
َ
يْت

َّ
صَل مَا 

َ
ك دٍ،  مُحَمَّ آلِ   

َ
وَعَلى دٍ،  مُحَمَّ  

َ
عَلى صَلِّ  هُمَّ 

َّ
الل  *

  
َ

دٍ، وَعَلى  مُحَمَّ
َ

 عَلى
ْ
، وَبَارِك

ٌ
 مَجِيد

ٌ
 حَمِيد

َ
ك
َّ
 آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِن

َ
إِبْرَاهِيمَ، وَعَلى

إِبْرَاهِيمَ  آلِ   
َ

وَعَلى إِبْرَاهِيمَ،   
َ

عَلى  
َ
ت
ْ
بَارَك مَا 

َ
دٍ، ك مُحَمَّ   آلِ 

ٌ
حَمِيد  

َ
ك
َّ
إِن  ،

 
ٌ
بر   که  همانگونه   کن  نازل   محمد رحمت   .)الهی، بر محمد و آل 2مَجِيد

و با    شده  فرمودی. همانا تو ستوده   نازل  رحمت   ابراهیم   و آل   ابراهیم 
. و بر محمد و آل  عظمت  که   همانگونه  کن   نازل  محمد برکت   هستی

و با    شده  . همانا تو ستوده فرمودی   نازل  برکت   ابراهیم   وآل  بر ابراهیم 
(.  عظمت  هستی

َارِّ آرَب َنَا ﴿... * رَةِّ حَسَنَةً وَقِّنَا عَذَابَ الن  ِّى الاْخِّ نْيَا حَسَنَةً وَف ِّى الد ُ ِّنَا ف  ﴾ت

ن    )ای پروردگار ما در این دنیا به ما خب  و خونر بده و در آخرت نب 

 .[201 : البقره] خب  و خونر بده، و ما را از عذاب دوزخ نگهدار(. 

، اذکار و دعاهای  و مستحب است در این موقف عظیم که حاجر

 
 ( روایت کرده است. 1154بخاری از حدیث عبادة بن صامت رضی الله عنه به شماره ) 1
 ( روایت نموده است. 3370بخاری از حدیث کعب بن عجره رضی الله عنه در شماره ) 2
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گذشته و آنچه در معنای آن است ذکر و دعا و درود بر پیامبر صلى  

الله علیه وسلم را تکرار نماید، و در دعا اضار ورزد، و از پروردگارش  

خب  دنیا و آخرت را مسألت نماید، و پیامبر صلى الله علیه وسلم هرگاه  

دعا می کرد، دعایش را سه بار تکرار می نمود، پس شایسته است که 

وی شود. در   این مورد از او علیه الصلاة والسلام پب 

و مسلمان در این موقف باید در برابر پروردگار متعال خود فروتن، 

متواضع، خاضع و شکسته دل باشد؛ به رحمت و مغفرت او امیدوار 

  
ٔ
سد، نفس خود را محاسبه نموده و توبه بوده و از عذاب و خشم او ببی

و گردهمانی   بزرگ  روزی  روز،  این  زیرا  نماید؛  تجدید  را  خود  نصوح 

 متعال در آن بر بندگانش جود و بخشش می کند،  عظیم است که الله

و به وجود آنان در نزد فرشتگانش افتخار می ورزد، و شمار زیادی را از  

آتش دوزخ آزاد می سازد، و شیطان در هیچ روزی خوارتر، کوچکبی و  

تر از روز عرفه دیده نشده است، مگر آنچه در روز بدر دیده شد؛   حقب 

ه جود و احسان الله متعال بر بندگانش و  و این به خاطر آن است ک

ت آزادی از آتش و مغفرت او را مشاهده می کند.   کبی

در صحیح مسلم از عایشه رضن الله عنها روایت است که رسول  

»در هیچ روزی به اندازه روز عرفه،   الله صلى الله علیه وسلم فرمودند: 

الله بندگانش را از آتش )جهنم( آزاد نم کند. و همانا او )به بندگانش( 

نزدیک می شود، سپس به وجود آنان بر فرشتگان مباهات نموده و می 

 .1فرماید: اینها چه می خواهند؟«

بنابراین، بر مسلمانان لازم است که خب  و نیکی خویش را به الله 

متعال نشان دهند، و دشمن خود، شیطان را با ذکر و دعای زیاد و  

ن   پایبندی به توبه و استغفار از تمام گناهان و خطاها، ذلیل و اندوهگي 

 
 ( روایت کرده است. 1348مسلم، از حدیث عائشه رضی الله عنها در شماره ) 1
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ع  سازند. حاجیان در این موقف تا غروب آفتاب به ذکر، دعا و تصرن

مشغول باشند، و هرگاه آفتاب غروب کرد، با آرامش و وقار به سوی  

وی  مزدلفه حرکت کنند، تلبیه را بسیار بگویند و در جاهای وسیع به پب 

از فعل پیامبر )صلى الله علیه وسلم( شتاب ورزند، خارج شدن قبل از 

ندارد؛ زیرا پیامبر )صلى الله علیه وسلم( تا غروب آفتاب  غروب جواز 

 .1 را بیاموزید« »از من مناسك حج خود  توقف نمودند و فرمودند: 

نماز مغرب )سه  به محض ورود  به مزدلفه رسیدند،  هنگامی که 

رکعت( و عشا )دو رکعت( را با یک اذان و دو اقامه به صورت جمع  

بخوانند؛ زیرا این عمل پیامبر صلى الله علیه وسلم بوده است، فرفی  

کند که در وقت مغرب به مزدلفه رسیده باشند یا پس از داخل نم 

 شدن وقت عشا. 

آنچه بعصىن از عوام انجام می دهند که سنگریزه های جمرات را از 

همان لحظه رسیدن به مزدلفه و قبل از ادای نماز جمع آوری می کنند،  

وع است، یک اشتباه بوده   و باور بسیاری از آنها بر اینکه این کار مسری

و هیچ اصلى ندارد. پیامبر صلى الله عليه وسلم دستور به جمع آوری سنگریزه برایشان  

، و از هر جانی  ندادند،  
مگر بعد از حرکت از مشعر الحرام به سوی متن

نیست که   و لازم  آوری شود، کفایت می کند،  ها جمع  که سنگریزه 

ن جواز    از مزدلفه جمع آوری شود، بلکه جمع آوری آن از متن نب 
ً
حتما

دارد. و سنت این است که در این روز هفت سنگریزه جمع آوری شود  

وی از پیامبر  صلى الله عليه وسلم، جمره عقبه را با آن رمی کند، اما در سه روز   تا به پب 

تا   می کند  آوری  جمع  متن  از  سنگریزه  یک  و  بیست  روز  هر  دیگر، 

 جمرات سه گانه را با آن رمی نماید. 

ن رمی  ن سنگریزه ها مستحب نیست، بلکه آنرا بدون شسيی و شسيی

 
 تخریج آن گذشت.  1
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می نمایند؛ زیرا این عمل از پیامبر صلى الله علیه وسلم و اصحابش نقل  

 با آن رمی شده است، رمی جایز  
ً
نشده است، و با سنگریزه ای که قبلا

 نیست. 

می مزدلفه  در  را  شب  این  ضعیف، حاجر  زنان  برای  و  گذراند، 

کودکان و امثال آنها جایز است که در آخر شب به سوی متن حرکت  

کنند؛ به دلیل حدیث عایشه، ام سلمه و دیگران. و اما بر سایر حاجیان 

مؤکد است که در آنجا بمانند تا نماز صبح را ادا کنند، سپس نزد مشعر  

ذکر   به  و  نموده  قبله  به  رو  بایستند،  زیاد  الحرام  دعاء  و  تکبب   الله، 

اینجا   در  ها  بلند کردن دست  و   روشتن شود. 
ً
اینکه کاملا تا  دازند  ببر

هنگام دعاء مستحب است، و هرجا که در مزدلفه توقف کنند، همان 

برای شان کفایت می کند، و نزدیک شدن به مشعر و بالا شدن بر آن، 

زی نیست؛  آنها واجب  اند: بر  علیه وسلم فرموده  پیامبر صلى الله    را 

در حالی که مزدلفه همه   - یعتن در مشعر الحرام  - »من اینجا ایستادم  

است«  وایستاد گاه  نموده    1موقف  روایت  خویش  در صحیح  مسلم 

 است، و جمع: همان مزدلفه است. 

پس از سپیده دم، قبل از طلوع خورشید به سمت متن حرکت می 

شان بسیار تلبیه می گویند، و هرگاه به مُحَسرِّ رسند،   کنند و در مسب 

تر بروند.  ن  مستحب است که اندگ تب 

هرگاه به متن رسیدند، نزد جمرهٔ عقبه تلبیه را قطع می کنند، سپس  

 رسیدن، آن را با هفت سنگریزهٔ پیانر رمی می نمایند و  
ٔ
از همان لحظه

هنگام پرتاب هر سنگریزه دست خود را بلند نموده و تکبب  می گویند،  

و مستحب است که آن را از وسط وادی رمی نموده، کعبه را در سمت  

به دلیل عمل پیامبر چپ و متن   را در سمت راست خود قرار دهد؛ 

 
 ( روایت نموده است. 1218مسلم از حدیث جابر رضی الله عنه در شماره )  1
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)صلى الله علیه وسلم(. و اگر آن را از جهت های دیگر رمی کند، در  

صورت که سنگریزه در محل رمی )مرمی( بیفتد، کفایت می کند. بافی  

افتادن آن در آنجا   بلکه  ط نیست،  ماندن سنگریزه در محل رمی سری

ط می باشد. بنابراین، اگر سنگریزه در محل رمی بیفتد و سپس از آن   سری

بن شود،  جمله  خارج  از  و  می کند.  علم، کفایت  اهل  ظاهر کلام  ابر 

در  امام نووی )رحمه الله(  اند،  نموده  امر تصری    ح  این  به  کسانن که 

ح المهذب« می باشد. و سنگریزه های جمرات باید مانند سنگریزه   »سری

 های خذف بوده، که اندگ بزرگبی از نخود است. 

سپس بعد از رمی، قربانن خود را نحر یا ذبح کند، و مستحب است 

  
َ
ك
ْ
ا مِن

َ
ذ
َ
هُمَّ ه

َّ
، الل ُ َ بر

ْ
ك
َ
که هنگام نحر یا ذبح آن بگوید: "بِسْمِ اِلله وَاُلله أ

" و آن را رو به قبله نماید، و سنت این است که شبی در حالت  
َ
ك
َ
وَل

دد، و گاو  ایستاده در حالی که دست چپ آن بسته شده باشد نحر گر 

و گوسفند بر پهلوی چپ شان ذبح شوند، و اگر رو به غب  قبله ذبح  

قبله   به  رو  زیرا  است؛  اش کافن  ذبیحه  ترک کرده ولی  را  کند، سنت 

نمودن هنگام ذبح سنت است و واجب نیست، و مستحب است که 

از قربانن خود بخورد، هدیه دهد و صدقه نماید؛ به دلیل فرمودۀ الله  

 متعال: 

ِّسَ الفَْقِّيرَ ﴿... طْعِّمُوا البَْائ
َ
 ﴾فَكلُوُا مِّنهَْا وَأ

ن    نب  را  تنگدستان  و  بینوایان  و  بخورید  آنها  از  پس  ترجمه:)... 

[، وقت ذبح بنابر صحیح ترین قول اهل علم، 28]الحج:    بخورانید(. 

یق ادامه دارد، پس مدت ذبح عبارت  تا غروب آفتاب روز سوم ایام تسری

 است از روز نحر و سه روز بعد از آن. 

دی، موهای خود را می تراشد و یا کوتاه 
َ
آنگاه پس از قربانن کردن ه

برای   وسلم  علیه  الله  صلى  پیامبر  زیرا  است؛  بهبی  حلق  و  می کند، 
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ین   صرِّ
َ
ن )کسانن که موهای خود را می تراشند( سه بار و برای مُق قي 

ِ
مُحَل

و   رحمت  دعای  بار  یک  می کنند(  را کوتاه  خود  موهای  )کسانن که 

مغفرت کردند، و کوتاه کردن قسمتی از سر کافن نیست، بلکه باید تمام  

 موی خود به اندازهٔ یک  
ٔ
سر مانند حلق، کوتاه شود، و زن از هر بافه

، کوتاه می کند. ب  ند انگشت یا کمبی

و پس از رمی جمرۀ عقبه و تراشیدن یا کوتاه کردن مو، برای احرام  

کننده تمام محرمات احرام به جز نزدیکی با زنان، حلال می گردد. و این  

تحلل، تحلل اول نامیده می شود. و برای او سنت است که پس از این 

تحلل، خوشبونی استعمال نموده و به سوی مکه برود تا طواف افاضه 

»من   دهد؛ به دلیل حدیتی از عایشه رضن الله عنها که فرمود:   را انجام

پیامبر صلى الله علیه وسلم را پیش از آن که احرام ببندد، برای احرامش  

ن او را معطر عطر می زدم، و پیش از طواف کعبه هنگام خروج از احرام نب 

 بخاری و مسلم روایت کرده اند.  1ساختم«می

شود و رکتن از این طواف، طواف افاضه و طواف زیاره نامیده می 

آن کامل نم بدون  این  ارکان حج است که حج  آن،  از  مراد  گردد، و 

 فرمودۀ الله عز وجل است: 

ِّالبَْيتِّْ العَْتِّيقِّ ﴿ فُوا ب َ و   ﴾29ثُم َ ليَْقْضُوا تَفَثَهُمْ وَليُْوفُوا نذُُورهَُمْ وَليَْط َ

 )  ترجمه:  
ی

آلودگ باید  به باز  باید  و  پاک کنند  را  شان  بدن  های 

نمایند طواف  را  و گرامی  قدیم  خانۀ  باید  و  وفا کنند   (. نذرهایشان 

 . [29:  الحج]

ع است، 
ّ
سپس بعد از طواف و نماز دو رکعتی پشت مقام، اگر مُتمت

سعی میان صفا و مروه را انجام می دهد، و این سعی برای حجش، و  
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 سعی نخست برای عمره اش می باشد. 

و به اساس صحیح ترین قول علما، یک سعی کافن نیست؛ به دلیل 

فرماید: »ما همراه رسول الله صلى  حدیث عایشه رضن الله عنها که می

است که  آمده  حدیث  ادامه  در  و  شدیم«  ون  بب  وسلم  علیه  الله 

»و هرکس که با خود قربانن دارد، پس باید برای حج و عمره    فرمودند: 

باهم احرام ببندد، سپس از احرام خارج نشود تا اینکه از هر دوی آنها  

»پس کسانن که برای عمره احرام    تا آنکه فرمود:   باهم فارغ گردد«... 

بسته بودند، طواف کعبه و سعی صفا و مروه را انجام دادند، سپس از  

، طواف دیگری برای حج   احرام خارج شدند، و پس از بازگشت از متن

 روايت از بخاری و مسلم.  1شان انجام دادند« 

و این فرمودهٔ ایشان )رضن الله عنها( در مورد کسانن که نیت عمره  

کرده بودند که: »سپس بعد از بازگشت از متن برای حج شان طواف  

دیگری انجام دادند«، بنابر صحیح ترین اقوال در تفسب  این حدیث،  

ن صفا و مروه است. اما این گفته که منظور از  منظور از آن، طواف بي 

ه است، صحیح نیست؛ چرا که طواف افاضه برای  آن طواف افاض

از آن،  بودند، و در واقع منظور  انجام داده  همه رکن است و آن را 

ن صفا و مروه است که شخص متمتع پس از بازگشت  طواف دوباره بي 

از متن برای تکمیل حج خود انجام می دهد. و این موضوع الحمدلله  

ن  ن همي   اهل علم نب 
 می باشد. واضح است و قول اکبی

کند روایت که امام بخاری و بر صحت این امر همچنان دلالت می 

ی جزم از ابن عباس رضن  در صحیح خود به صورت معلق و با صیغه

ی حج پرسیده شد،  الله عنهما نقل کرده است، که از وی در مورد متعه

»مهاجرین و انصار و همسران پیامبر صلى الله علیه وسلم    پس فرمود: 

 
 ( روایت نموده اند. 1211(، و مسلم در شماره ) 1556بخاری در شماره ) 1



 

55 

ن اهلال کردیم، پس هنگامی که به  در حجة الوداع اهلال کردند و ما نب 

مکه رسیدیم، رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمودند: »احرام حج  

تان را به عمره تبدیل کنید، مگر کسی که با خود قربانن آورده است«. 

پس بیت الله را طواف کردیم و سعی صفا و مروه را انجام دادیم، و با  

( فرمودند:    زنان نزدیکی کردیم، و لباس های خود را پوشیدیم، و )پیامبر

تا   نم شود  ون  بب  احرام  از  است،  آورده  قربانن  با خود  »هرکس که 

زمانن که قربانن اش به محل قربانگاه برسد«. سپس شامگاه روز ترویه  

به ما دستور دادند که برای حج اهلال کنیم، و هنگامی که از مناسک 

ن صفا و مروه سعی  فارغ شدیم ، آمدیم و بیت الله را طواف نموده و بي 

مقصود از آن پایان یافت، و آن ضی    ح است در دو بار سعی   . 1کردیم« 

 کردنِ شخص متمتع، و الله اعلم. 

»پیامبر   و اما آنچه مسلم از جابر رضن الله عنه روایت نموده است: 

ن صفا و مروه جز یک طواف   صلى الله علیه وسلم و اصحاب شان بي 

طواف نخست آنان مربوط به آن عده از صحابه می شود    ،2نکردند«

دی با خود آورده بودند؛ زیرا آنان همراه رسول الله صلى الله علیه 
َ
که ه

وسلم در احرام خود بافی ماندند تا اینکه از حج و عمره هر دو فارغ  

ون آمدند، و رسول الله صلى الله علیه وسلم برای   شده و از احرام بب 

دی با خود آورده بودند  حج و عمره احر 
َ
ام بسته بود و به کسانن که ه

امر فرمود که برای حج همراه با عمره احرام ببندند، و تا زمانن که از 

نیایند؛ و بر کسی که حج و   ون  هر دوی آن فارغ نشوند از احرام بب 

آورد، تنها یک سعی لازم است، چنانکه حدیث  عمره را با هم به جا می 

 مذکورِ جابر و دیگر احادیث صحیح بر آن دلالت دارد. 

 
 (. 1572) روایت از بخاری در شماره  1
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و همچنان کسی که حج اِفراد می کند و تا روز عید بر احرام خود  

بافی می ماند، تنها یک سعی بر او لازم است، پس هرگاه قارن و مفرد  

بعد از طواف قدوم سعی نمایند، این برایشان از سعی بعد از طواف  

افاضه کفایت می کند، و این، جمع میان دو حدیث عایشه و ابن عباس 

ن می رود و    و حدیث مذکورِ  جابر است، و به این ترتیب تعارض از بي 

 به تمام احادیث عمل می شود. 

این است که هر دو حدیثِ  میکند  تایید  را  این جمع  آنچه که  و 

عائشه و ابن عباس صحیح می باشند، و هر دو سعی دوم را در حق  

متمتع ثابت کرده اند، و ظاهر حدیث جابر آنرا نقن میکند، و مثبت بر  

نافن مقدم است، چنانچه در دو علم اصول و مصطلح الحدیث مقرر 

ق دهنده به صواب است، و لا حول و لا قوة  است، و الله متعال توفی

 الا بالله. 

 فصل 

 در بیان افضلیت اعمال حاجی در روز قربانی )نحر( 
و برای حاجر بهبی است که این چهار کار را در روز قربانن به ترتیب 

که ذکر شد انجام دهد: نخست با رمی جمرۀ عقبه آغاز کند، سپس  

، سپس تراشیدن یا کوتاه کردن مو، سپس طواف و پس از آن  قربانن

با   اگر  قِران  و  اِفراد  حج  برای  همچنان  و  ع، 
ّ
مُتمت برای شخص  سعی 

ده باشند، اگر برجن از این کارها را بر برجن دیگر  طواف قدوم سعی نکر 

مقدم بدارد، برایش کفایت می کند؛ زیرا در این مورد از پیامبر صلى الله  

ن   نب  بر طواف  ن سعی  ثابت است، و مقدم داشيی عليه وسلم رخصت 

شامل این رخصت می شود؛ زیرا سعی از جمله کارهانی است که در روز 

راین، شامل این سخن صحانر می شود: که  قربانن انجام می شود، بناب

در آن روز از هیچ کاری که مقدم یا مؤخر شده بود از ایشان پرسیده  
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فرمودند:  اینکه  مگر  ندارد«   نشد،  اشکال  بده،  از   ،1»انجام  این  و 

مواردی است که فراموشی و جهل در آن واقع می شود، پس داخل 

 شدن آن در این عموم واجب گردید؛ زیرا در آن آسانن و سهولت است. 

و از پیامبر صلى الله علیه وسلم ثابت است که از ایشان در مورد  

ایشان   پس  شد،  سوال  بود،  نموده  سعی  طواف  از  قبل  کسی که 

يک به    2»اشکال ندارد«   فرمودند:  ابو داود آنرا از حدیثِ اسامة بن سری

اسناد صحیح نقل نموده است، پس به این ترتیب دخول آن در عموم  

 بدون شک واضح گردید، و الله الموفق. 

شود، و اموری که تحلل کامل برای حاجر به انجام آنها حاصل می

ن است: رمی جمرۀ عقبه، تراشیدن یا کوتاه کردن مو، و طواف   سه چب 

افاضه همراه با سعی پس از آن، چنانکه پیشبی ذکر شد. پس هرگاه این  

هانی که به سبب احرام بر او حرام  
ن سه عمل را انجام دهد، همه چب 

ه، برایش حلال می   ش با زنان، استعمال عطر وغب  ن شده بود، مانند آمب 

هانی که به    گردد. 
ن و هرکس دو عمل از این سه را انجام دهد، همه چب 

ش با زنان، برایش حلال می   ن سبب احرام بر او حرام شده بود، جز آمب 

 گردد و این »تحلل اول« نامیده می شود. 

اب شدن از آن، و خواندن دعاهای مفید   و نوشیدن آب زمزم و سب 

برای حاجر مستحب است، و  نیت که   و میسر  برای هر  »آب زمزم 

چنانکه در صحیح مسلم از ابو ذر روایت     . 3نوشیده شود مفید است«

»آن    است که پیامبر صلى الله علیه وسلم درباره آب زمزم فرمودند: 

 
 ( روایت نموده اند. 1306(، و مسلم در شماره ) 83بخاری در شماره ) 1
 (. 2015روایت ابو داود شماره ) 2
 (. 3062روایت ابن ماجه از جابر بن عبدالله رضی الله عنه در شماره ) 3
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است« کننده  سب  غذانی 
اضافه کرده:   . 1 داود  بیماری  ها    ابو  شفای  »و 

 .2 است«

آنها واجب  بر  افاضه و سعی برای کسانن که سعی  از طواف  بعد 

هایش  است، حاجیان به سوی متن باز می گردند و سه روز را با شب 

کنند و در هر یک از این سه روز بعد از زوال، جمرات در آنجا اقامت می

 نمایند، و رعایت ترتیب در رمی آن واجب است. سه گانه را رمی می 

با هفت   -که بعد از مسجد خیف قرار دارد    -ابتدا جمره اولی را  

سنگریزه نر در نر رمی می کند، و با هر سنگریزه دستش را بلند می کند،  

و سنت است که از آن کم فاصله گرفته و آن را در سمت چپ خود  

قرار دهد، و رو به قبله ایستاده، دست هایش را بلند نموده و بسیار  

ع    نماید. دعا و تصرن

سپس جمرهٔ دوم را مانند اولی رَمْی کرده، و سنت است که پس از 

آن اندگ پیش برود، آن را در سمت راست خود قرار دهد، رو به قبله  

 بایستد، دستهایش را بلند کرده و بسیار دعا کند. 

 سپس جمرهٔ سوم را رَمْی کرده و نزد آن توقف نم کند. 

یق بعد از زوال، جمرات را مانند روز  ایام تسری سپس در روز دوم 

اول عمل می  روز  مانند  و دومی  اولی  نزد جمرۀ  و  نماید،  اول رمی می 

وی از پیامبر صلى الله عليه وسلم.   نماید؛ بنابر پب 

یق از واجبات حج می باشد، و همچنان  رمی در دو روز اول ایام تسری

شب گذراندن در متن در شب اول و دوم واجب است، مگر بر سقایان  

 و چوپانان و امثال آنها که واجب نیست. 

 
 (. 2473روایت مسلم در شماره ) 1
یعنی: ابو داود طیالسی، و آن را در همان حدیث داستان اسلام آوردن ابوذر رضی الله عنه روایت   2

 (. 459نموده است. نگاه شود به مسند ابی داود طیالسی به شماره )
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سپس بعد از رمی در دو روز مذکور، هر کس که بخواهد از متن  

تعجیل کند، برای او جایز است که قبل از غروب آفتاب خارج شود،  

و کسی که تأخب  کند و شب سوم را بماند و در روز سوم جمرات را رمی  

تعالی   الله  چنانکه  است،  بزرگبی  آن  پاداش  و  بهبی  عمل  این  نماید، 

 فرموده است: 

عَلَيهِّْ ﴿ إِّثْمَ  فَلاَ  يوَْمَينِّْ  ِّى  ف لَ  تَعَج َ فَمَنْ  مَعْدُودَاتٍ  ي اَمٍ 
َ
أ ِّى  ف  َ َ اللّ  وَاذكُْرُوا 

ِّمَنِّ ات َقَى  يهِّْ ل
رَ فَلاَ إِّثْمَ عَلَ خ َ

َ
 ﴾ ...وَمَنْ تأَ

( یاد کنید،    ن )شمرده شده در متن ترجمه:) و الله را در روزهای معي 

پس هرکسی عجله کند )و اعمال را( در دو روز انجام دهد بر او گناهی  

نیست، و کسیکه تاخب  کند )تا روز سوم( پس گناهی بر او نیست )بلکه  

او را ثواب زیاد است(، این )به جا آوردن ذكر الله( برای کسی است که 

زیرا پیامبر صلى الله علیه وسلم به    [،203]البقرة:    وا اختیار کند...(تق

مردم در تعجیل رخصت دادند، اما خودشان تعجیل نکردند؛ بلکه در 

دهم پس از زوال رمی نمودند، و   ن متن ماندند تا جمرات را در روز سب 

 سپس پیش از ادای نماز ظهر کوچ كردند. 

و جایز است که سرپرست کودکِ ناتوان از رمی، بعد از آنکه برای 

خود رمی نمود، به نیابت از او جمره عقبه و سایر جمرات را رمی کند،  

و همینطور سرپرست دخبی کوچکِ ناتوان از رمی، به نیابت از او رمی  

»همراه رسول    می کند؛ به دلیل حدیث جابر رضن الله عنه که گفت: 

ن با ما بودند،   الله صلى الله علیه وسلم حج کردیم، و زنان و اطفال نب 

ابن ماجه روایت    1پس به نیابت از کودکان تلبیه گفتیم و رمی کردیم« 

 
 (. 927روایت ترمذی در شماره ) 1
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 کرده است. 

یا بارداری از رمی  و برای کسی که به دلیل بیماری یا کهولت سن 

د تا از جانب او   کردن ناتوان است، جایز است که کسی را وکیل بگب 

 رمی نماید؛ به دلیل گفتار الله متعال: 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿ َ  ﴾ ...فَات َقُوا اللّ 

سید...(  ببی از الله  تان  توان  تا حد  و 16]التغابن:   ترجمه:)پس   ،]

اینها توانانی ازدحام با مردم را نزد جمرات ندارند، وقت كه رمی فوت  

وع نیست، پس برای آنها جایز است   شود قضانی آن برای شان مسری

ن کنند، برخلاف دیگر مناسک؛ و برای شخص محرم   تعیي  که وکیل 

د تا آن را از طرف وی انجام دهد،   شایسته نیست که کسی را نایب بگب 

اگرچه حج اش نفلى باشد؛ زیرا کسی که برای حج یا عمره احرام نماید،  

اگرچه هر دونفلى باشند، به اتمام رساندن آن بر وی لازم است؛ بنابر  

 این فرمودۀ الله متعال: 

﴿ ِّ َ وا الحْجَ َ وَالعُْمْرَةَ للِّّ  ِّم ُ ت
َ
 ﴾ ...وَأ

برسانید...(  اتمام  به  برای الله  را  و عمره  ]البقرة:    ترجمه:)و حج 

 [، و وقت طواف و سعی فوت نم شود، برخلاف وقت رمی. 196

و اما وقوف در عرفات و مبیت در مزدلفه و منا، بدون شک وقت 

ی می ها هرچند با  شود، اما حضور شخص عاجز در این مکانآن سبر

مشقت هم باشد ممکن است، برخلاف انجام مستقیم رمی توسط او؛  

زیرا در مورد رمی نیابت از سلف صالح در حق شخص معذور روایت  

 شده است، بر خلاف غب  آن. 

وع نم باشد   وعبادات توقیقن می باشد؛ پس برای هیچ کسی مسری

ی از آن را وضع نماید مگر با دلیل، و برای نائب جایز است که  ن که چب 
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برای خودش و سپس برای موکلش هر جمره از جمرات سه گانه را در  

یک موقف رمی نماید، و بنابر صحیح ترین قول از دو قول علما، بر او  

واجب نیست که رمی جمرات سه گانه را برای خودش تکمیل نماید،  

سپس برگردد و برای موکلش رمی نماید؛ به دلیل عدم وجود دلیلى که  

، و به خاطر مشقت و حرجر که در آن وجود دارد،  آن را واجب گرداند 

 و الله سبحانه وتعالی می فرماید: 

ِّينِّ مِّنْ حَرَجٍ ﴿... ِّى الد  يكُْمْ ف
 ﴾ ...وَمَا جَعَلَ عَلَ

ن را بر شما نگذاشت...(    ترجمه:)و در دین هیچ کار دشوار و سنگي 

فرمودند:   ، [78:  الحج] صلى الله عليه وسلم  الله  وسختگب     ورسول  ید  بگب  »آسان 

زیرا این کار از اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنگامی که از طرف    . 1نباشید«

ن کرده   کودکان و ناتوانان شان رمی کردند، نقل نشده است، و اگر چني 

ه ها برای   ن  نقل می شد؛ زیرا از جمله اموری است که انگب 
ً
بودند، حتما

 نقل آن فراوان است، والله اعلم. 

 فصل 

وجوب قربانی بر کسی که حج تمتع وحج قران انجام 
 می دهند 

در صورت که از باشندگان مسجد الحرام    -بر حاجر متمتع یا قارن  

قربانن واجب است، که عبارت است از: یک گوسفند، یا یک   - نباشد 

مال   از  قربانن  این  یا یک هفتم گاو. و واجب است که  و   ، هفتم شبی

ه را   ن ه است و جز پاکب  ن ه باشد؛ زیرا الله متعال پاکب  ن حلال و کسب پاکب 

 پذیرد. نم 

 
 ( روایت نموده است. 69بخاری از حدیث انس رضی الله عنه در شماره )  1
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ن از مردم، چه به عنوان  برای مسلمان شایسته است که از خواسيی

یا   باشند  پادشاهان  آنان  خواه  نمايد،  خودداری  آن،  غب   یا  هدیه 

او   برای  مال خودش  از  متعال  این در صورنی است که الله  دیگران؛ 

ی فراهم نموده باشد که او را از آنچه در دست مردم است نر نیاز   ن چب 

ث بسیاری از پیامبر صلى الله علیه وسلم در نکوهش  گرداند؛ زیرا احادی

و مذمت سوال کردن و در ستایش کسی که آن را ترک می کند، روایت  

 شده است. 

پس اگر حاجر متمتع و قارن نتواند قربانن کند، بر او واجب است 

که سه روز در حج و هفت روز پس از بازگشت به خانواده اش روزه  

ن این سه روز اختیار دارد، اگر بخواهد آنها را   د، و در روزه گرفيی بگب 

یق روزه   د، و اگر بخواهد در سه روز ایام تسری قبل از روز نحر روزه بگب 

د،   بنابر قول الله متعال: بگب 

يَجِّدْ  ﴿... لمَْ  فَمَنْ  الهَْدْيِّ  مِّنَ  اسْتَيسَْرَ  فَمَا  الحْجَ ِّ  إِّلىَ  ِّالعُْمْرَةِّ  ب تَمَت عََ  فَمَنْ 
ِّمَنْ لمَْ   ِّكَ ل ِّلكَْ عَشَرَةٌّ كَامِّلَةٌّ ذَل ِّى الحْجَ ِّ وَسَبعَْةٍ إِّذَا رجََعْتُمْ ت ي اَمٍ ف

َ
يَامُ ثلَاَثةَِّ أ فَصِّ

دِّ الْ  رِّي المَْسْجِّ هْلهُُ حَاضِّ
َ
 ﴾ ...حرََامِّ يكَُنْ أ

ترجمه:) ...پس هرکس بعد از اداء عمره قصد حج کند بر اوست  

که هر آنچه میسر است قربانن کند و کسی که قربانن نیافت سه روز 

د؛ این ده روز کاملى   در حج، و هفت روز وقت که برگشتید روزه بگب 

اهل  او  خانواده  که  است  کسی  برای  تمتع(  )حج  این  است. 

 . [196]البقرة:   مسجدالحرام نباشد...(

و در صحیح بخاری، از عایشه و ابن عمر رضن الله عنهم روایت 

نشده    است که گفتند:  داده  اجازه  يق  تسری روزهای  در  ن  »روزه گرفيی
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( نيابد« و این در حکم حدیث    ،1است، مگر برای كسی كه هدی )قربانن

مرفوع به پیامبر صلى الله عليه وسلم است، و بهبی است که روزه سه روز را قبل از روز 

د، تا در روز عرفه روزه نباشد؛ زیرا پیامبر صلى الله عليه وسلم در روز عرفه در  عرفه بگب 

ن روز عرفه در عرفات   حالی که روزه نبود وقوف نمود، و از روزه گرفيی

روز او را برای ذکر و  نهی فرمود، و به خاطری که روزه نبودن در این  

 سه روز مذکور به شکل نر هم و  
ن دعا فعال تر می سازد، و روزه گرفيی

متفرق جایز است، همچنان در روزه هفت روز، نر در نر بودن بر او  

جایز   متفرق  و  هم  نر  شکل  به  آن   
ن روزه گرفيی بلکه  نیست،  واجب 

ط نکرده اس  ت، و است؛ زیرا الله سبحانه در آن نر در نر بودن را سری

همچنان رسولش عليه الصلاة والسلام. و بهبی است روزه هفت روز را  

تا بازگشت به نزد خانواده اش به تأخب  اندازد؛ به دلیل فرموده الله  

 متعال: 

 ﴾ ...وَسَبعَْةٍ إِّذَا رجََعْتُمْ ﴿...

 [. 196]البقرة:  ترجمه:) ... و هفت روز وقتی که برگشتید...( 

آن  از  بهبی  دی عاجز است، 
َ
ه تهیه  از  برای کسی که  ن  روزه گرفيی

تا برای خود   دی نماید 
َ
است که از پادشاهان و دیگران درخواست ه

ن  ذبح کند. و هر کس که بدون درخواست و چشم دی یا چب 
َ
داشت، ه

از طرف شخص   هرچند که  ندارد؛  اشکالی  شود،  داده  او  به  دیگری 

: اگر کسانن که او را نایب گرفته  ط نکرده  دیگری حج کند؛ یعتن اند، سری

دی را از پولی که به او داده شده خریداری نماید. اما کاری 
َ
باشند که ه

دی از حکومت  که برجن از مردم انجام می
َ
دهند، مبتن بر درخواست ه

برند، بدون شک این کار یا دیگران به نام اشخاض که به دروغ نام می 
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حرام است؛ زیرا این از جمله خوردن مال از راه دروغ است. الله متعال 

 ما و مسلمانان را از آن در امان بدارد. 

 فصل 

 در وجوب امر به معروف بر حاجیان و دیگران 
ین واجبات بر حاجیان و دیگران، امر به معروف و  و یکی از بزرگبی

نهی از منکر، و پابندی به نمازهای پنج گانه به جماعت است، چنانکه  

ش صلى الله عليه وسلم به آن امر فرموده   الله متعال در کتاب خویش و بر زبان پیامبر

 است. 

و اما نماز خواندن بسیاری از مردم از ساکنان مکه و دیگر جاها در 

ع است، پس   خانه ها و تعطیل کردن مساجد، یک اشتباه و مخالف سری

باید از آن نهی شود و مردم به محافظت بر نماز در مساجد امر شوند؛  

زیرا از ایشان صلى الله علیه وسلم ثابت است که به ابن ام مکتوم رضن  

عنه نماز  الله  اش  خانه  در  تا  خواست  اجازه  ایشان  از  هنگامی که   ،

»آیا    بخواند؛ چون نابینا بود و خانه اش از مسجد دور بود، فرمودند: 

و در   ،1شنوی؟« گفت: بلى، فرمود: »پس اجابت کن« ندای نماز را می 

و او صلى الله علیه وسلم    ،2»برایت هیچ رخصتی نم یابم«   روایت: 

»به تأكيد خواستم امر كنم تا نماز برپا شود، سپس به مردی    فرمودند: 

امر کنم كه برای مردم امامت کند، سپس به سوی مردان بروم که برای  

نم  حاضن  جماعت  خانهنماز  تا  آتش  شوند،  با  را  هایشان 

ابن    ،3 بسوزانم« از  اسناد حسن،  با  دیگران  و  ماجه  ابن  ن  در سين و 
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»کسی    عباس رضن الله عنهما روایت است که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

را بشنود و نیاید، هیچ نماز برای او نیست مگر در صورت    -اذان-که ندا  

در صحیح مسلم، از ابن مسعود رضن الله عنه روایت    ،1وجود عذر«

سازد فردا در حالت مسلمانن  »هرکس را که شادمان می  است که فرمود: 

با الله ملاقات کند، پس باید بر این نمازها در جانی که برای آنها ندا  

می  سنتداده  تان  پیامبر برای  الله  زیرا  نماید؛  مواظبت  های شود، 

ی    ع نموده است، و اینها )نمازهای جماعت( از سنت های هدایت را تسری

هایتان نماز بخوانید، همانطور که هدایت هستند. و اگر شما در خانه

تان را اش نماز میاین شخصِ غفلت کننده در خانه خواند، سنت پیامبر

تان را ترک کنید، گمراه خواهید شد. و  ترک کرده  اید؛ و اگر سنت پیامبر

هیچ مردی نیست که طهارت کند و به نیکی طهارت کند، سپس قصد  

مگر اینکه الله برای او در برابر هر گامی که یکی از این مساجد را نماید، 

برد، و یک  نویسد، و با آن یک درجه او را بالا می دارد یک نیکی می برمی

او پاک می  از  به تحقیق ما )اصحاب( را دیدیم که از آن گناه  کند. و 

ماند مگر منافقی که نفاقش آشکار بود؛ و مردی  )نماز جماعت( باز نم 

می میرا  تکیه  مرد  دو  به  داشته آوردند که  برپا  در صف  اینکه  تا  زد، 

 . 2شد«می

و بر حاجیان و دیگران واجب است که از محارم الله متعال دوری 

دزدی،   لواط،  زنا،  مانند  باشند؛  برحذر  آن  ارتکاب  از  و  کنند، 

در  خیانت  معاملات،  در  فریبکاری  یتیم،  مال  خوردن  سودخوری، 

ن   ن گذاشيی های نشه آور، سگرت کشیدن، پایي  ن امانت ها، نوشیدن چب 

، حسد،   ، مسخره کردن  لباس از بجلک پا، تکبر ریا، غیبت، سخن چیتن
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مسلمانان، استفاده از آلات لهو و لعب؛ مانند ریکاردها، عود، رباب، 

ه،   از رادیو و غب 
نن ها و امثال آن، شنیدن آهنگ ها و آلات موسیقی

نرد بازی، شطرنج، قمار بازی، تصویر کشیدن موجودات زنده از انسان  

ه، و راضن بودن به آن، زیرا همه اینها از جمله منکرات )کارهای   ها و غب 

زشت( است که الله بر بندگانش در هر زمان و مکان حرام کرده است،  

از  بیشبی  است که  واجب  الحرام  بیت الله  ساکنان  و  بر حجاج  پس 

امن، گناهش   شهر  این  در  زیرا گناهان  باشند؛  برحذر  آن  از  دیگران 

 شدیدتر و مجازاتش بزرگبی است. 

 الله متعال فرموده است: 

ِّيمٍ ﴿... ل
َ
قهُْ مِّنْ عَذَابٍ أ ِّظُلمٍْ ن ذُِّ  ﴾ وَمَنْ يرُِّدْ فِّيهِّ بِّإِّلحْاَدٍ ب

ک و    ترجمه:)و هر کس به قصد ظلم در آنجا مرتكب الحاد )سری

[، پس وقت  25]الحج:    (. چشانیمقتل( گردد، او را از عذاب دردناک می

الله متعال کسی را که در حرم قصد انحراف و ستم کند، تهدید کرده  

است، پس مجازات کسی که آن را انجام دهد چگونه خواهد بود؟!  

شکی نیست که آن بزرگبی و شدیدتر است، پس باید از آن و از سایر 

 گناهان برحذر بود. 

و قبولی حج و آمرزش گناهان برای حاجیان حاصل نم گردد، مگر 

ن از این گناهان و سایر محرمات، چنانکه پیامبر صلى الله علیه   با پرهب 

ش جنسی نکند    وسلم در حدیث می فرمایند:  ن »کسی که حج کند و آمب 

آورده،   دنیا  به  را  او  مادرش  روزی که  مانند  نشود،  مرتکب گناهی  و 

 .1گردد« برمی

از مرده ها، و  از آن: طلبیدن  این منکرات و بزرگبی  از  و شدیدتر 
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طلب کمک از آنان، و نذر به آنان، و ذبح به آنان؛ به این امید که برای  

یا   دهند  شفا  را  مریضش  یا  شفاعت کنند،  نزد الله  شان  دعا کننده 

 غایبش را برگردانند و امثال آن. 

ک اکبر است که الله آن را حرام گردانیده، و این  و این از جملۀ سری

ان را مبعوث  ن زمان جاهلیت می باشد، و الله متعال پیامبر کي  دین مسری

 گردانید و کتاب ها را نازل فرمود برای انکار و نهی از آن. 

د،  ن هب  پس بر هر فردی از حجاج و غب  آنان واجب است که از آن ببر

و از آنچه از آن در گذشته سر زده است به سوی الله توبه کند، اگر  

ی از آن از وی سر زده باشد، و بعد از توبه از آن، حج جدیدی را  ن چب 

ک اکبر تمام اعمال را باطل می سازد، چنانکه الله  د؛ چرا که سری از سر گب 

 لی می فرماید: تعا

شْرَكُوا لحَبَِّطَ عَنهُْمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿...
َ
 ﴾وَلوَْ أ

ک ورزند آنچه انجام داده   اند نابود    ترجمه:)و اگر )بالفرض ( سری

 [. 88]الأنعام:  . (گرددمی

ک اصغر: سوگند به غب  الله؛ مانند سوگند به پیامبر   و از انواع سری

 صلى الله علیه وسلم، کعبه، امانت و مانند آن. 

: »آنچه الله و تو بخواهی«، و   ِ
ن از آن جمله: ریا و سمعه، و گفيی

 بودی«، و »این از الله و از تو است« و شبیه آن. »اگر الله و تو نم 

گ و توصیه متقابل به ترک آنها   پس برحذر بودن از این منکرات سری

واجب است؛ زیرا از رسول الله صلى الله علیه وسلم ثابت است که 

ک ورزیده    فرمودند:  یا سری یاد کند کفر و  بغب  الله سوگند  »کسی که 

احمد، و ابو داود و ترمذی آنرا به اسناد صحیح نقل نموده    «1است
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 اند. 

و در صحیح از عمر رضن الله عنه روایت است که فرمود: رسول  

»هرکس سوگند یاد کند، باید به الله سوگند یاد کند    الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

باشد« خاموش  فرمایند:   . 1یا  می  پیامبر صلى الله عليه وسلم  به    همچنان  »م»هرکس 

 ابو داود روایت کرده است.  . 2امانت سوگند ياد کند، از ما نيست«

فرمایند:  می  وسلم(  علیه  الله  )صلى  محمد  ین   همچنان  »بیشبی

ک اصغر است، وقت دربارۀ آن   یکه بر شما از آن خوف دارم سری ن چب 

ریا« فرمودند:  شد  فرمودند:   . 3پرسیده  وسلم  علیه  الله  صلى  او    و 

الله   آنچه  بگویید:  بلکه  بخواهند،  فلانن  و  الله  آنچه  »»نگویید 

و نسانى از ابن عباس رضن الله عنهما    «. 4بخواهد، سپس فلانن بخواهد 

روایت کرده است، که مردی گفت: ای رسول الله، آنچه الله بخواهد  

»آیا مرا همتای الله قرار دادی؟ بلکه تنها   و تو بخواهی، پس فرمودند: 

 . 5آنچه الله خواست« 

از  پیامبر صلى الله علیه وسلم  بر حمایت  احادیث دلالت  این  و 

اکبر و   ک  از سری امت خویش  به  ایشان  دادن  توحید، و هشدار  حریم 

اصغر، و حرص شان بر سلامتی ایمان و نجات شان از عذاب الله و  

را   پاداش  ین  بهبی آن  برابر  در  متعال  پس الله  دارد.  او  خشم  اسباب 

ایشان )رسالت را( ابلاغ نموده و هشدار    نصیب شان گرداند، چرا که
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سلام   و  درود  نمودند.  خواهی  خب  بندگانش  و  الله  برای  و  دادند، 

 الله متعال تا روز قیامت بر ایشان باد. 
ی

 همیشکی

امن الله و شهر  ن در شهر  از حاجیان و ساکني  اهل علم  بالای  و 

پیامبر بزرگوارش علیه الصلاة والسلام واجب است که به مردم آنچه  

وع گردانیده است بیاموزانند، و آنان را از آنچه الله  را الله برایشان مسری

ک و گناهان حرام نموده است، برحذر دارند، و آن   بالایشان از انواع سری

ح داده و به گونه ای کامل و واضح بیان کنند؛ تا به این  را   با دلایلش سری

وسیله مردم را از تاریکی ها به سوی نور بکشانند، و تا آنچه را که الله  

از ابلاغ و بیان بالایشان واجب گردانیده است، ادا نمایند. الله سبحانه 

 می فرماید: 

ِّلن َاسِّ وَلاَ تكَْتُمُونهَُ ﴿ ِّنُن َهُ ل وتوُا الكِّْتَابَ لتَُبَي 
ُ
ذِّينَ أ

ُ مِّيثَاقَ ال َ َ خَذَ اللّ 
َ
 ﴾ ...وَإِذْ أ

و ياد کن وقت را که الله از آنانن که کتاب داده شده بود  )  ترجمه:  

و   بیان کنید،  مردم  برای  را  باید کتاب  حتما  محکم گرفت که  پیمان 

 [. 187]آل عمران:  . )احکام و دستورات( آن را نپوشانید...(

پیمودن  از  امت  این  علمای  به  دادن  هشدار  آن:  از  مقصود  و 

مسلک ستمگران از اهل کتاب در کتمان حق؛ به سبب ترجیح دادن 

 دنیای زودگذر بر آخرت است، و الله تعالی فرموده اند: 

بيَ َن َاهُ  ﴿ مَا  بَعْدِّ  مِّنْ  وَالهُْدَى  ِّنَاتِّ  البَْي  مِّنَ  نزَْلنَْا 
َ
أ مَا  يكَْتُمُونَ  ذِّينَ 

ال َ إِّن َ 
ُ وَيَلعَْنُهُمُ الل اَعِّنُونَ  َ ولئَِّكَ يلَعَْنُهُمُ اللّ 

ُ
ِّى الكِّْتَابِّ أ ِّلن َاسِّ ف ذِّينَ تاَبوُا  159ل

ا ال َ
إِّل َ

 
َ
ولئَِّكَ أ

ُ
صْلحَُوا وَبَي َنُوا فأَ

َ
يمُ وَأ َابُ الر حَِّ َو  ناَ الت 

َ
 ﴾ 160توُبُ عَلَيْهِّمْ وَأ

ایم   کسانن که دلایل روشن، وهدایت را که ما فرستاده )  ترجمه:  

ایم،  کنند، بعد از آن که آن را در کتاب برای مردم بیان نمودهپنهان می
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ند آن گروه مورد لعنت الله و لعنت کنندگان قرار می  . گب 

اند، و دلائل اند، و )عمل خود را( اصلاح کرده مگر آنانکه توبه کرده  

کنم، و من قبول  اند، پس توبه آنها را قبول می و هدایت ما را بیان داشته

[. آیات قرآن 160-159]البقرة:    . (نهایت مهربان امکنندۀ توبه، )و( نر 

و احادیث نبوی بر این دلالت دارد که دعوت بسوی الله )متعال( و 

ین   بهبی از  اند،  شده  آفریده  آن  برای  آنچه  بسوی  بندگان  رهنمانی 

وان  ین واجبات می باشد، و اینکه این راه رسولان و پب  طاعات و مهمبی

  فرماید: شان تا روز قیامت است، چنانکه الله )متعال( می

مِّنَ ﴿ إِّن نَِّي  وَقَالَ  حاً  صَالِّ وعََمِّلَ   ِّ َ اللّ  إِّلىَ  دَعاَ  نْ  مِّم َ قَوْلاً  حْسَنُ 
َ
أ وَمَنْ 
 ﴾ 33المُْسْلِّمِّينَ 

سوی الله دعوت   تر از کسی که بهترجمه:)و کیست خوش سخن  

هستم مسلمانان  جملۀ  از  من  و گوید:  نیک کند  و کارهای    . (کند 

 عزوجل می فرمایند:  [، و او 33]فصلت: 

﴿ ِّ َ بَعَنِّي وَسُبحَْانَ اللّ 
ناَ وَمَنِّ ات َ

َ
يرَةٍ أ ِّ علَىَ بصَِّ َ دْعُو إِّلىَ اللّ 

َ
ِّى أ ِّ سَبِّيل ه قلُْ هَذِّ
ناَ مِّنَ المُْشْرِّكِّينَ 

َ
 ﴾ 108وَمَا أ

به  آگاهی  ت و  با بصب  راه من است،  این  سوی الله ترجمه:)بگو: 

ن باشند( و الله )از هر عیب( دعوت می وان من هم )باید چني  کنم و پب 

کان نیستم  [. 108]يوسف:  (. پاک است و من از مسری

ی رهنمانی کند،    و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند:  »کسی که به سوی خب 

»اینکه الله تعالی توسط    1اش را خواهد داشت«مانند اجر انجام دهنده 

 
 (. 1893روایت مسلم در شماره ) 1
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ان سرخ است«  و آیت     1تو یک مرد را هدایت کند، برایت بهبی از شبی

 ها و احادیث درین معنا زیاد اند. 

اوار است که تلاش های خود را در  پس برای اهل علم و ایمان سرن

دعوت به سوی الله متعال دوبرابر کنند، و بندگان را به اسباب نجات 

راهنمانی نمایند، و آنان را از اسباب هلاکت برحذر دارند، به خصوص 

ه شده، و اصول ویرانگر و   در این عصری که در آن هوا و هوس ها چب 

ه کننده منتسری شده است، و دعوتگران به سوی هدایت  شعارهای گمرا

در آن کم شده و دعوتگران به سوی الحاد و اباحیت زیاد شده اند،  

و و قونی نیست مگر به وسیله   پس از الله باید یاری خواست، و هیچ نب 

 الله بلند مرتبه و بزرگ. 

 فصل 

ی از طاعت ها   مستحب بودن توشه گرفت 
مستحب است که حاجیان در مدت اقامت شان در مکه، به ذکر 

الله متعال، طاعت او و عمل صالح پابند باشند و نماز و طواف بیت 

ت انجام دهند؛ زیرا ثواب نیکی ها در حرم چند برابر می شود  الله را به کبی

ن است، همچنان برای شان مستحب  و گناهان در آن بزرگ و سنگي 

ت درود و سلام بفرستند.   است که بر رسول الله صلى الله عليه وسلم به کبی

پس اگر حاجیان بخواهند از مکه خارج شوند، باید طواف وداع را 

به دور بیت الله انجام دهند؛ تا آخرین عمل شان دیدار بیت الله باشد، 

مگر حائض و نفسا که از وداع معاف اند؛ به استناد حدیث ابن عباس 

»مردم مأمور شدند که آخرین عهدشان با    رضن الله عنهما که فرمود: 

 
 ( روایت نموده اند. 2406(، و مسلم در شماره ) 3009بخاری در شماره ) 1
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 1خانه )کعبه( باشد، اما از زن حائض تخفیف داده شد« 

از مسجد خارج   فارغ شد و خواست  با کعبه  از وداع  هرگاه  پس 

تا خارج شود، و   بردارد  باید به صورت عادی و مستقیم قدم  شود، 

از   ن عملى  زیرا چني  برود؛  راه  نیست که عقب عقب  برایش شایسته 

پیامبر صلى الله عليه وسلم و اصحاب ایشان نقل نشده است، بلکه این از بدعت های 

»هرکه کاری انجام دهد که    است:   نوپيدا است، و پیامبر صلى الله عليه وسلم فرموده

و او صلى الله علیه وسلم    2امر ما بر آن نیست، آن ]کار[ مردود است«. 

نو پیدا بدعت   فرمودند:  امر  باشید، زیرا هر  پیدا برحذر  امور نو  »از 

 .3است، و هر بدعتی گمراهی است«

از آنچه خلاف آن  بر دینش و حفاظت  از الله متعال استقامت 

 است را خواهانیم، یقینا وی سخاوتمند و با کرم است. 

 فصل 

 در احکام زیارت و آداب آن
زیارت مسجد النتر صلى الله علیه وسلم پیش از حج یا بعد از آن 

ن از ابوهریره رضن الله عنه روایت است   سنت است؛ زیرا در صحیحي 

»یک نماز در این    که گفت: رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمودند: 

مسجد  جز  است،  مساجد  دیگر  در  نماز  هزار  از  بهبی  من  مسجد 

ابن عمر رضن الله عنهما روایت است که رسول الله    . 4الحرام« از  و 

»یک نماز در این مسجد من بهبی از    صلى الله علیه وسلم فرمودند: 

 
 ( روایت نموده اند. 1328(، و مسلم در شماره ) 1755بخاری در شماره ) 1
 تخریج آن قبلاً گذشت.  2
 ( روایت نموده است. 867مسلم از جابر بن عبدالله رضی الله عنه در شماره ) 3
 ( روایت نموده اند. 1394(، و مسلم در شماره ) 1190بخاری در شماره ) 4
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مسلم روایت    1هزار نماز در دیگر مساجد است، جز مسجد الحرام«

کرده است، از عبدالله بن الزبب  رضن الله عنه روایت است که فرمود:  

»یک نماز در این مسجد   رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمودند: 

من بهبی از هزار نماز در دیگر مساجد است، جز مسجد الحرام، و یک  

است« من  این مسجد  در  نماز  از صد  بهبی  الحرام  در مسجد   2نماز 

 احمد، وابن خزیمه، وابن حبان نقل کرده اند. 

و از جابر رضن الله عنه روایت است که رسول الله صلى الله علیه 

»یک نماز در این مسجد من بهبی از هزار نماز در دیگر    وسلم فرمودند: 

مساجد است، جز مسجد الحرام، و یک نماز در مسجد الحرام بهبی از  

احمد، و ابن ماجه نقل کرده    3صد هزار نماز در دیگر مساجد است«

 اند. و احادیث در این معتن بسیار است. 

هنگام ورود  98 است  به مسجد رسید، مستحب  زائر  هرگاه  پس 

 
َ

مُ عَلى
َ
لَ  وَالسَّ

ُ
ة
َ
لَ پای راستش را جلو بیاورد، و بگوید: »بِسْمِ اِلله، وَالصَّ

مِنَ  دِيمِ 
َ
الق انِهِ 

َ
ط
ْ
وَسُل رِيمِ 

َ
ك
ْ
ال وَبِوَجْهِهِ  عَظِيمِ 

ْ
ال بِالِله   

ُ
عُوذ

َ
أ اِلله،  رَسُولِ 

 
َّ
جِيمِ، الل انِ الرَّ

َ
يْط

َّ
« )به نام الله، و درود و  الش

َ
بْوَابَ رَحْمَتِك

َ
 لِیی أ

ْ
ح
َ
ت
ْ
هُمَّ اف

به روی گرامی بر رسول الله، به الله بزرگ و  به سلطنت سلام  اش و 

برم، پروردگارا درهای رحمت خود  اش از شیطان رانده شده پناه می ازلی

 را بر من بگشای(،

این دعا را مانند وقت داخل شدن به سایر مساجد می خواند، و  

ذکر   وسلم  علیه  الله  صلى  ت  آنحصرن مسجد  به  شدن  داخل  برای 

 مخصوض وجود ندارد. 

 
 (. 1395روایت مسلم در شماره ) 1
 (. 5/ 4روایت از احمد در شماره )  2
 ( روایت کرده است. 1406: ) ۀابن ماجه به شمار  3
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سپس دو رکعت نماز می خواند و در آن دو رکعت هر آنچه از خب   

دنیا و آخرت را که دوست دارد از الله می خواهد، و اگر آن دو رکعت 

یفه بخواند بهبی است؛ بنابر قول پیامبر صلى الله علیه  را در روضه سری

سپس    . 1»میان خانه و منبر من باعین از باغهای بهشت است«  وسلم: 

بعد از نماز، قبر پیامبر صلى الله عليه وسلم و قبر دو یارش: ابوبکر و عمر رضن الله عنهما  

آهسته  صدای  و  ادب  با  پیامبر صلى الله عليه وسلم  قبر  روبروی  پس  زیارت کند،  را 

 يَا رَسُولَ  
َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لَ بایستد، سپس بر او صلى الله عليه وسلم سلام نموده و بگوید: »السَّ

ن ا «؛ زیرا در سين
ُ
ه
ُ
ات
َ
 اِلله وَبَرَك

ُ
نر داود با سند حسن از ابوهریره  اِلله وَرَحْمَة

»کسی   رضن الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

نیست که بر من سلام بفرستد، مگر اینکه الله متعال روحم را به من 

و اگر زیارت کننده در سلام    . 2باز می گرداند تا جواب سلامش را بدهم« 

ین مخلوق   خود بگوید: "سلام بر تو ای پیامبر الله، سلام بر تو ای بهبی

نگاران، گواهی می دهم   ان و پیشوای پرهب  الله، سلام بر تو ای سرور پیامبر

که تو رسالت را ابلاغ کردی، امانت را به جا آوردی، امت را نصیحت 

د جهاد نمودی" اشکالی ندارد؛ زیرا  کردی، و در راه الله آنچنان که بای

این همه از اوصاف او صلى الله عليه وسلم است، و بر او صلى الله عليه وسلم درود بفرستد و برایش دعا  

وعیت دارد؛   ن درود و سلام بر او مسری یعت، جمع بي  کند؛ زیرا در سری

 برای عمل نمودن به این فرموده الله تعالی: 

ذِّينَ  ﴿
ال َ هَا  ي ُ

َ
أ يَا  ي ِّ  بِّ

َ الن  علَىَ  يصَُل ُونَ  ِّكَتَهُ  وَمَلاَئ  َ َ اللّ  عَلَيْهِّ آإِّن َ  صَل ُوا  مَنُوا 
ِّمُوا تسَْلِّيمًا   ﴾56وَسَل 

 
 ( روایت نموده اند.1390(، و مسلم در شماره )1195بخاری از عبدالله بن زید المازنی در شماره )  1
 (. 2041روایت ابو داود در شماره ) 2
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فرستند، )پس( ترجمه:)همانا الله و فرشتگانش بر پیامبر درود می  

 (. ای مؤمنان! شما هم بر او درود بفرستید و چنانکه باید درود بگویید

[. سپس به ابوبکر و عمر رضن الله عنهما سلام می کند،  56]الأحزاب: 

 و برایشان دعا نموده و طلب رضایت می نماید. 

وقتی ابن عمر رضن الله عنهما بر رسول الله صلى الله علیه وسلم 

 بیشبی از این نم گفت: 
ً
)سلام بر تو    و دو یارانش سلام کرد، معمولا

 باد ای رسول الله، سلام بر تو باد ای ابابکر، سلام بر تو باد ای پدرم(. 

 سپس می رود. 

برای زنان زیارت  اما  وع است؛  برای مردان مسری تنها  این زیارت  و 

ی روا نیست، چنانکه از پیامبر صلى الله عليه وسلم ثابت است که »زنان را که    هیچ قبر

ها می روند و کسانن را که بر آنها مساجد و چراغ ها   بسیار به زیارت قبر

 .1قرار می دهند، لعنت کرده است«

و اما قصد مدینه برای ادای نماز در مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، و دعا 

وع است، برای   در آن، و امثال آن از اموری که در سایر مساجد مسری

 ذکر شده  
ً
وع می باشد؛ به دلیل احادیتی که در این باره قبلا  مسری

ی
همکی

 است. 

و مستحب است برای زائر که نمازهای پنجگانه را در مسجد رسول  

دازد؛   ت به ذکر و دعا و نماز نافله ببر
الله صلى الله عليه وسلم ادا نماید، و در آن به کبی

 مند گردد.   تا از اجر و پاداش بزرگ آن بهره 

یفه نمازهای نفلى زیادی بخواند؛  مستحب است که در روضه سری

 در فضیلت آن ذکر شد، و آن فرمودۀ  
ً
بنابر حدیث صحیح که قبلا

است:  صلى الله عليه وسلم  بهشت   پیامبر  باغهای  از  باعین  ومنبر  من  خانه  »میان 

 
 (. 3236روایت ابو داود در شماره ) 1
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 .1است«

پیسیی   آن  برای  ه  غب  و  زائر  است که  شایسته  را،  فرض  نماز  اما 

ند، و تا حد توان بر صف اول محافظت کنند، اگرچه در قسمت  بگب 

توسعه قبلى باشد؛ بنابر احادیث صحیح که از پیامبر صلى الله عليه وسلم در تشویق و 

»مردم    ترغیب به صف اول آمده است، مانند این فرموده ایشان صلى الله عليه وسلم: 

دانستند، سپس جز با قرعه  اگر آنچه را كه در ندا و صف اول است می 

 قرعه می  كشيدن به آن نم
ً
متفق علیه، و   . 2نمودند«   رسيدند، حتما

»پیش بیایید و به    مانند فرموده او صلى الله علیه وسلم برای یارانش: 

من اقتدا کنید، و کسانن که بعد از شما هستند به شما اقتدا کنند، و  

شخص پیوسته از نماز عقب می ماند تا اینکه الله متعال او را به تأخب   

 روایت مسلم.  3می اندازد« 

و ابو داود از عائشه رضن الله عنها با سند حسن روایت کرده است 

»مرد پیوسته از صف مقدم  که پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمودند: 

اندازد« تأخب  می  به  آتش  را در  او  اینکه الله  تا  ماند  از    . 4عقب می  و 

  پیامبر صلى الله علیه وسلم ثابت است که برای اصحابش فرمودند: 

نم  صف  صف  »آیا  پروردگارشان  نزد  فرشتگان  چنانکه  بندید، 

بندند؟« گفتند: ای رسول الله، و فرشتگان نزد پروردگارشان چگونه  می

کنند و در صف  های اول را پوره میبندند؟ فرمودند: »صفصف می 

 
 تخریج اش گذشت.  1
 ( روایت نموده است. 438مسلم از ابو سعید خدری رضی الله عنه در شماره ) 2
 ( روایت نموده اند. 437(، و مسلم در شماره )615بخاری در شماره ) 3
 (.430روایت مسلم از جابر بن سمره در شماره ) 4
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ده می   مسلم روایت کرده است.  1ایستند« به هم فسری

و احادیث در این معنا بسیار است، که شامل مسجد رسول الله 

صلى الله علیه وسلم و غب  آن، قبل از توسعه و بعد از آن می شود، و  

از رسول الله صلى الله علیه وسلم به ثبوت رسیده است که ایشان  

اصحاب شان را به سمت راست صف ها تشویق می کردند، و معلوم  

سجد اولی شان، خارج از روضه بود،  است که سمت راست صف در م

بنابراین دانسته می شود که توجه به صف های اول و سمت راست  

یفه مقدم است، و این که محافظت  صف ها بر اهتمام به روضه سری

بر آن دو از محافظت بر نماز خواندن در روضه اولی است، و این امر 

ید، واضح و  برای کسی که در احادیث وارد شده در این باب تامل نما

 آشکار است، و الله توفیق دهنده است. 

برای هیچ  نیست  به حجره دست بکشد، وآن را و جایز  کس که 

ببوسد یا به دور آن طواف نماید؛ چون این عمل از سلف صالح نقل 

 نشده است، بلکه بدعت منکر است. 

کس که از رسول الله صلى الله عليه وسلم و جایز نیست برای هیچ 

درخواست برآورده شدن حاجت، رفع مشکلات، شفای بیمار یا امثال  

درخواست   متعال  الله  از  تنها  امور  این  تمامی  چرا که  نماید؛  را  آن 

او  می غب   پرستش  و  به الله  ک  مرده گان، سری از  آن  ن  خواسيی و  شود، 

 است، و دین اسلام بر دو اصل استوار است: 

 اول: اینکه جز الله یکتا کسی دیگر عبادت نشود. 

وع   دوم: عبادت نشود مگر با آنچه رسول صلى الله علیه وسلم مسری

 گردانیده است. 

 
کنند، تا اینکه الله  ( و لفظ آن: "همواره قومی از صف اول تأخير می679روایت ابو داود در شماره ) 1

 اندازد. آنان را در آتش به تأخير می
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برحق جز الله  معبود  هیچ  است که  این  بر  معنای گواهی  این  و 

 نیست، و محمد فرستاده نی اوست. 

ن ترتیب جایز نیست برای هیچ کس که از رسول الله صلى  و به همي 

الله عليه وسلم طلب شفاعت نماید؛ زیرا شفاعت ملک الله متعال 

 است، پس بجز از او طلب نم گردد، چنانکه الله متعال میفرماید: 

فَاعَةُ جَمِّيعًا ﴿ ِّ الش َ َ  ﴾ ...قلُْ للِّّ 

شفاعت  ترجمه:   همه  است...()بگو:  برای الله  (، 44)الزمر:    ها 

الله!   ای  بگردان،  شفیع  برایم  را  ت  پیامبر الله!  "ای   : میگونی پس 

فرشتگان و بندگان مؤمن ات را برایم شفیع بگردان، ای الله! فرزندانم  

را که در خردسالی وفات نموده اند برایم شفیع بگردان"، و مانند این  

ی خواسته نمیشود، نه شفاعت و  ن نه هم    دعاها. اما از مرده گان چب 

وعیت  ان باشند یا غب  آنان؛ چون این کار مسری ن دیگری، خواه پیامبر چب 

ندارد، و چون عمل انسان مرده قطع شده است مگر آنچه را که شارع  

 )الله متعال( استثنا قرار داده است. 

و در صحیح مسلم، از ابوهریره رضن الله عنه روایت است گفت:  

د،    که رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمودند:  »اگر فرزند آدم بمب 

اعمالش قطع می شود جز سه مورد: صدقۀ جاریه، یا علم که سود  

  . 1 رساند، یا فرزند صالح که برای او دعا کند«می

 ایشان و 
ی

و طلب شفاعت از پیامبر صلى الله علیه وسلم در زندگ

در روز قیامت از این جهت جواز دارد که ایشان بر آن توانانی دارند،  

زیرا ایشان میتوانند که پیش قدم شده و از پروردگارشان برای شخص  

امر  این  و  است،  معلوم  امر  این  دنیا،  در  اما  بخواهند.  طلب کننده 

 
 ( روایت نموده است. 1631مسلم از ابو هریره رضی الله عنه در شماره ) 1
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مخصوص ایشان نیست، بلکه برای ایشان و دیگران عام میباشد. پس  

بگوید: در فلان و فلان   برادرش  به  دارد که  برای یک مسلمان جواز 

این معتن که: برایم از الله   به  برایم شفاعت کن،  نزد پروردگارم  مورد 

ن جواز   متعال دعا کن. و برای کسی که این سخن به او گفته شده نب 

ن  دارد که از الله   متعال بخواهد و برای برادرش شفاعت کند، اگر آن چب 

خواسته شده از جمله مواردی باشد که الله متعال طلب آن را مباح 

 گردانیده است. 

و اما در روز قیامت، هیچ کس نم تواند شفاعت کند مگر بعد از 

 فرمان الله متعال، چنانکه الله متعال می فرماید: 

ِّهِّ ﴿... ا بِّإِّذْن
ذِّي يشَْفَعُ عِّندَْهُ إِّل َ

 ﴾ ...مَنْ ذَا ال َ

...()  ترجمه:   او  به اجازه  او شفاعت کند مگر  نزد   ... کیست که 

 [. 255 ]البقرة: 

و اما حالت مرگ یک حالت خاص است که جایز نیست آن را به  

حالت انسان قبل از مرگ و نه هم به حالت او بعد از بعث و نشور 

قیاس نمود؛ زیرا عمل میت قطع میگردد و در گرو اعمالش میباشد، 

از  شفاعت  طلب  و  است.  داده  قرار  استثنا  شارع  را که  آنچه  مگر 

ه شارع آن را استثنا قرار داده باشد، مردگان از جمله مواردی نیست ک

پس جایز نیست که آن را به آن ملحق ساخت. شکی نیست که پیامبر 

 برزجن دارند که 
ی

از وفات شان، یک زندگ بعد  صلى الله علیه وسلم 

 شان قبل از مرگ، 
ی

 شهدا است، ولی آن از جنس زندگ
ی

کاملبی از زندگ

 شان در روز قیامت نی 
ی

  و نه هم از جنس زندگ
ی

ست، بلکه یک زندگ

 آن را جز الله متعال کسی نمیداند، و به  
ی

است که حقیقت و چگونکی

یف این فرمودۀ او علیه الصلاة والسلام آمده   ن دلیل در حدیث سری همي 

»کسی نیست که بر من سلام بفرستد، مگر اینکه الله متعال    است: 
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 1روحم را به من باز می گرداند تا جواب سلامش را بدهم« 

پس این دلالت می کند بر اینکه او وفات کرده است، و بر اینکه 

ن به   روح شان از جسد شان جدا شده است، لیکن هنگام سلام گفيی

وی باز گردانیده می شود، و نصوض که از قرآن و سنت بر وفات او  

صلى الله علیه وسلم دلالت می کند معلوم است، و این امری است که  

 برزجن وی نم  میان اهل علم مورد اتف
ی

اق است، لیکن این مانع زندگ

 برزجن شان نگردید، که در 
ی

شود، همانگونه که مرگ شهدا مانع زندگ

 این قول الله متعال ذکر شده است: 

ِّهِّمْ ﴿ رَب  عِّندَْ  حْيَاءٌّ 
َ
أ بلَْ  مْوَاتًا 

َ
أ  ِّ َ اللّ  سَبِّيلِّ  ِّى  ف وا 

قُتِّلُ ذِّينَ 
ال َ تَحسَْبنَ َ  وَلاَ 

 ﴾ 169يرُْزَقُونَ 

اند مرده گمان نکنید، ترجمه: )و آنانن را که در راه الله کشته شده  

اند، )و( نزد پروردگارشان روزی )ونعمتها(  بلکه )در جهان برزخ( زنده 

 [. 169]آل عمران:   (. شوندداده می 

خاطر  به  بیان کردیم،  تفصیل  به  مسئله  این  در  را  سخن  ما  و 

ت کسانن که در این زمینه به شبهه می افتند   ورت آن، به سبب کبی ضن

ک به الله متعال و عبادت مردگان به جای الله متعال  و به سوی سری

دعوت می کنند، پس از الله متعال برای خود و برای همه مسلمانان، 

یعت او مخالفت دارد را مسئلت  محفوظ ماندن از هر آن چه که با سری

 داریم، و الله داناتر است. 

و اما آنچه برجن از زائرین با بلند کردن صدا بر سر قبر او صلى الله 

دهند،   انجام می  آنجا  در  برای مدت طولانن  ایستادن  و  علیه وسلم 

 
 (. 2041روایت ابو داود در شماره ) 1
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ع است؛ زیرا الله متعال امت را از بلند کردن صدایشان بالاتر   خلاف سری

ن با او آنگونه   از صدای پیامبر صلى الله علیه وسلم، و از بلند سخن گفيی

گویند، نهی فرموده، و آنان را به  که برجن با برجن دیگر بلند سخن می

ن آوردن صدا در حضور او در این فرمودۀ خویش تشویق نموده   پایي 

 است: 

ذِّينَ  ﴿
هَا ال َ ي ُ

َ
ي ِّ وَلاَ تَجهَْرُوا لهَُ آياَ أ بِّ

َ صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِّ الن 
َ
مَنُوا لاَ ترَْفَعُوا أ

نْتُمْ لاَ تشَْعُرُونَ 
َ
عْمَالكُُمْ وَأ

َ
نْ تَحبَْطَ أ

َ
ِّبَعْضٍ أ كُمْ ل ِّالقَْوْلِّ كَجَهْرِّ بَعْضِّ إِّن َ  2ب
رَ  صْوَاتَهُمْ عِّندَْ 

َ
أ ونَ  يَغُض ُ ذِّينَ 

قلُُوبَهُمْ  ال َ  ُ َ امْتَحَنَ اللّ  ذِّينَ 
ال َ ولئَِّكَ 

ُ
أ  ِّ َ سُولِّ اللّ 

يمٌّ  جْرٌّ عَظِّ
َ
غْفِّرَةٌّ وَأ ِّلت قَْوَى لهَُمْ م َ  ﴾3ل

آورده   ایمان  از صدای ترجمه:)ای کسانن که  را  خود  اید، صدای 

با   طوریکه  نگویید  سخن  بلند  آواز  به  پیامبر  وبا  نکنید،  بلند  پیامبر 

 (. کنید، تا ندانسته اعمالتان ضایع نشودیکدیگر بلند گفتگو می 

ن می )نر   پائي  پیامبر الله  نزد  را  خود  کنند،  گمان کسانن که صدای 

هایشان را برای )پذیرش( تقوا آزمایش و آماده  اند که الله دل آنان کسانن 

    (. کرده است. آمرزش و پاداش بزرگ مخصوص آنهاست

 . [3-2: الحجرات]

ایستاد شدن نزد قبر او صلى الله عليه وسلم و تکرار   و چون طولانن 

او صلى الله عليه   فراوان سلام، به ازدحام و بلند شدن صداها نزد قبر

انجامد، و این با آنچه الله متعال در این آیات محکم برای  وسلم می 

مسلمانان مقرر فرموده، مخالف است، و او صلى الله عليه وسلم چه  

م و گرامی است، پس شایسته نیست در حیات و چه پس از وفات، محبی

عی ناسازگار باشد.   که مؤمن نزد قبر او عملى انجام دهد که با ادب سری
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می  انجام  دیگران  و  زائران  از  برجن  آنچه  ن  همچني  مانند  و  دهند، 

به  او  قبر  نزد  دعا کردن  برای  و  تلاش  ایستاده  قبر  به  رو  طوری که 

خوانند، این همه خلاف روش  های خود را بلند کرده و دعا میدست

وان نیکوکار آنان است، بلکه   سلف صالح از اصحاب رسول الله و پب 

بدعت میاز  شمار  به  ناپسندیده  و  نوظهور  صلى الله عليه وسلم  های  پیامبر  و  رود، 

»پس سنت من و سنت خلفای راشدین هدایت شده پس    فرمودند: 

ید، و از   ید، به آن چنگ بزنید و با بُن دندان آن را بگب  از من را برگب 

هر  و  است،  بدعت  نوپیدانی  امر  هر  زیرا  باشید،  برحذر  نوپیدا  امور 

 . 1بدعتی گمراهی است« 

»کسی که در دین ما نوآوری    و او صلى الله علیه وسلم فرمودند: 

»هرکه کاری انجام دهد    2کند که در آن نباشد، پس آن مردود است«. 

 3که امر ما بر آن نیست، آن کار مردود است«. 

ن زین العابدین رضن الله عنهما مردی را دید که در  على بن الحسي 

کرد، پس او را از آن کار نهی کنار قبر پیامبر صلى الله علیه وسلم دعا می 

کرد و فرمود: آیا برایت حدیث نگویم که از پدرم، از جدم، از رسول  

»قبر مرا عبادتگاه قرار    ام که فرمودند: الله صلى الله علیه وسلم شنیده 

ها قرار ندهید، و بر من درود بفرستید؛  ندهید، و خانه های خود را قبر

 .4چون هر جا که باشید سلام شما به من می رسد«

ن آنچه برجن از زائران هنگام سلام دادن به او صلى الله  و همچني 

 
 (. 4607به روایت ابو داود از حدیث عرباض بن ساریه، در شماره ) 1
 تخریج آن گذشت.  2
 تخریج آن گذشت.  3
روایت زین العابدین را شیخ به حافظ مقدسی نسبت داده است که حدیث را بدون قصه روایت کرده   4

 (. 2/367است، و احمد در مسند )
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می  انجام  وسلم  روی  عليه  بر  راست  دست  دادن  قرار  مانند  دهند، 

مانند حالت نمازگزار، این   دست چپ، چه بالای سینه و یا زیر آن، به

حالت نه هنگام سلام دادن به او صلى الله عليه وسلم جایز است و نه  

این   زیرا  ه؛  و غب  ان  رهبر و  پادشاهان  از  دیگران  به  دادن  هنگام سلام 

ی ی خضوع و فروتتن و عبادت است که تنها شایستهحالت، نشانه

که حافظ ابن حجر رحمه الله در کتاب "فتح  باشد، چنانالله متعال می 

است، و این امر برای کسی که الباری" این مطلب را از علماء نقل کرده

وی از راه و روش سلف صالح باشد،  در این مورد تأمل کند و هدفش پب 

 ح است. بسیار روشن و واض

بدگمانن   و  تقلید کورکورانه  نفس،  هوای  تعصب،  اما کسی که  و 

ه شده است، کارش با   نسبت به دعوتگران راه سلف صالح بر او چب 

الله است، و از الله برای خود و برای او هدایت و توفیق می طلبیم تا  

درخواست   ین  بهبی او  همانا  دهد،  ترجیح  دیگری  ن  چب  هر  بر  را  حق 

 شونده است. 

می  انجام  مردم  از  برجن  آنچه  ن  همچني  قبر  و  به  رو  مانند  دهند، 

یف کردن از دور و حرکت دادن لب هایشان با سلام یا دعا، همه  سری

بدعت از  و  بوده  قبلى  موارد  جنس  از  و  اینها  است،  نوظهور  های 

ی را پدید آورد که الله به   ن شایسته نیست که مسلمان در دین خود چب 

نزدیک  به جفا  این عمل  با  او  نداده است، و  تا به  آن اجازه  تر است 

دوستی و صفا، و امام مالک رحمه الله این عمل و مانند آن را ناپسند 

ی  »آخر این امت اصلاح نخواهد شد، جز به وسیله  گوید: دانسته و می

 .1آنچه که اول آن را اصلاح نمود«

و معلوم است که آنچه اوایل این امت را اصلاح نمود، پیمودن راه 

 
 (. 363/ 1إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان ) 1
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و روش پیامبر صلى الله علیه وسلم و خلفای راشدین او و یاران مورد  

وان نیکوکار شان بود، و آخر این امت اصلاح نم شود   رضایت او و پب 

ن به آن و پیمودن بر آن.   مگر با تمسک جسيی

الله متعال مسلمانان را به آنچه مایه نجات، سعادت و عزت شان 

با کرم   و  سخاوتمند  وی  یقینا  دهد،  توفیق  است،  آخرت  و  دنیا  در 

 است. 

 ملاحظه 

 حکم زیارت قیی پیامیی صلی الله علیه وسلم 
طی در  زیارت قبر پیامبر صلى الله علیه وسلم واجب نیست و سری

ن نم باشد، آنگونه که برجن از عوام و امثال شان گمان می کنند؛   حج نب 

بلکه در حق کسی که مسجد پیامبر صلى الله علیه وسلم را زیارت می 

 کند یا نزدیک آن می باشد، مستحب است. 

اما کسی که از مدینه دور است برای او جایز نیست به قصد زیارت 

او سنت  یف برای  قبر سفر کند، ولی سفر کردن به قصد مسجد سری

یف و قبر دو یارانش را زیارت  است، پس هرگاه به آنجا رسید، قبر سری

کند، و زیارت قبر اوعلیه الصلاة والسلام و قبر دو یارانش تابع زیارت  

پیامبر صلى الله عليه وسلم  مسجد او صلى الله عليه وسلم می ب ن ثابت است که  اشد، زیرا در صحیحي 

شود مگر به سوی سه مسجد: مسجد »بار سفر بسته نم  فرمودند: 

 .1الحرام، و این مسجد من، و مسجد الاقصى« 

و اگر سفر کردن به قصد قبر او صلى الله علیه وسلم، یا قبر دیگری 

جایز می بود، هرآینه امت را به آن راهنمانی می کرد و به فضیلت آن 

خواه ترین مردم و داناترین آنها به الله بود و   ارشاد می نمود؛ زیرا او خب 

 
 ( روایت نموده اند. 1397(، و مسلم در شماره )1189بخاری از ابو هریره در شماره ) 1
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از همه بیشبی از او ترس داشت، و پیام آشکار را رسانید، و امتش را به  

ن   ی برحذر داشت، پس چگونه چني  ی راهنمانی نمود و از هر سری هر خب 

باشد در حالیکه از سفر کردن به غب  از سه مسجد برحذر داشته، و 

ها قرار   فرمودند:  »قبر مرا عبادتگاه قرار ندهید، و خانه های خود را قبر

ندهید، و بر من درود بفرستید؛ چون هر جا که باشید درود شما به  

 1من می رسد«

وعیت سفر برای زیارت قبر او صلى الله علیه  و قایل بودن به مسری

ن آن و واقع شدن در آن امر ممنوع می شود   وسلم، منجر به عید گرفيی

بیم داشت؛ یعتن غلو و زیاده   از آن  پیامبر صلى الله علیه وسلم  که 

به  اعتقادشان  سبب  به  مردم  از  بسیاری  چنانکه  مدح،  در  روی 

وعیت سفر برای زیا رت قبر او صلى الله علیه وسلم در آن واقع  مسری

 گردیدند. 

می  روایت  باب  این  در  احادیث که  اما  به و  و کسانن که  شود 

ن به سوی قبر او علیه الصلاة والسلام قائل هستند  وعیت بار بسيی مسری

کنند، احادیث با سندهای ضعیف، بلکه موضوع  به آن استدلال می 

، و   ، بیهقی ( هستند، چنانکه حافظان حدیث؛ مانند دارقطتن
ی

)ساختکی

اند، پس جایز نیست حافظ ابن حجر و دیگران بر ضعف آن تنبیه کرده 

ن برای غب  از  که این روایات با احادیث صحیح که بر تحریم بار بسيی

 سه مسجد دلالت دارند، معارض شوند. 

ی گرامی، برجن از احادیث جعلى و موضوعی و اکنون ای خواننده 

ها را بشناسید و از فریب  کنم تا آندر این زمینه را برای شما بیان می

 ها برحذر باشید: خوردن به آن

» ِ
انن
َ
 جَف

ْ
د
َ
ق
َ
ِ ف
مْ یَزُرْنن

َ
 وَل

َّ
 حدیث »مَنْ حَج

 
 تخریج آن گذشت.  1
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 هر کس حج به جا آورد ولی مرا زیارت نکند، به من جفا کرده است. 

 .» ِ
ِ حَیَانی

ِ فن
ارَنن
َ
مَا ز

َّ
ن
َ
أ
َ
ک
َ
ِ ف
 مَمَانی

َ
ِ بَعْد

ارَنن
َ
 دوم: »مَنْ ز

هر کس بعد از مرگم مرا زیارت کند، گویا در زمان حیاتم مرا زیارت 

 کرده است. 

  ِ
َّ
 اللَّ

َ
 عَلى

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مِن

َ
ِ عَامٍ وَاحِدٍ ض

نرِ إِبْرَاهِیمَ فن
َ
ارَ أ
َ
ِ وَز

ارَنن
َ
سوم: »مَنْ ز

 .»
َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال

هر کس در یک سال هم مرا و هم پدرم ابراهیم را زیارت کند، من 

 کنم. از الله برای او بهشت را ضمانت می

 .» اعَتیِ
َ
ف
َ
 ش
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ی وَجَبَت ِ

ْ
بر
َ
ارَ ق

َ
 چهارم: »مَنْ ز

 شود. هر کس قبر مرا زیارت کند، شفاعت من برای او واجب می 

یک از پیامبر صلى الله عليه وسلم ها، هیچ این احادیث و مانند آن

 اند. ثابت نشده 

این  بیشبی  ذکر  از  پس  "التلخیص"  در کتاب  حجر  ابن  حافظ 

 ی طرق این حدیث ضعیف هستند. روایات گفته است: همه

حافظ عقیلى گفته است: در این باب هیچ حدیث صحیح وجود  

 ندارد. 

و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله قاطعانه فرموده است که تمام 

 است. و برای این حکم، علم و حفظ و آگاهی او  
ی

این احادیث ساختکی

 کند. کفایت می

ی از آن ثابت می بود، صحابه رضن الله عنهم در عمل  ن و اگر چب 

کردن به آن، و بیان آن برای امت و دعوت شان به سوی آن، از پیش  

ین مردم بعد از انبیاء، و داناترین  قدم ترین مردم می بودند؛ زیرا آنان بهبی

وع گردانیده است، و   شان به حدود الله و به آنچه برای بندگانش مسری

خو  ی خب  ن اه ترین شان برای الله و مخلوقش می باشند. پس چون چب 

آن غب   اینکه  بر  این دلالت می کند  نقل نشده است،  آنان  از  آن  از 
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وع است.   مسری

ی از آن صحیح باشد، واجب است که آن را بر زیارت  ن و اگر چب 

ن تنها به قصد قبر صورت   عی حمل کرد که در آن سفر و بار بسيی سری

ن احادیث، و الله سبحانه و تعالی داناتر است.  د؛ برای جمع بي   نگب 

 فصل 

 در استحباب زیارت مسجد قبا و بقیع 
و مستحب است برای زائر مدینه که به مسجد قبا رفته و در آنجا  

ن از ابن عمر رضن الله عنهما روایت است   نماز بخواند؛ زیرا در صحیحي 

»پیامبر صلى الله علیه وسلم مسجد قبا را چه سواره و چه   که فرمود: 

 .1کردند و در آن دو رکعت نماز می خواندند«پیاده زیارت می 

و از سهل بن حنیف رضن الله عنه روایت است که رسول الله صلى  

اش طهارت کند و سپس »هر کس در خانه  الله علیه وسلم فرمودند: 

پاداش   پاداشی همچون  بخواند،  نماز  آنجا  آمده و در  قبا  به مسجد 

 .2عمره خواهد داشت«

های شهدا، و قبر   ستان بقیع، و قبر و مستحب است برای او که قبر

ها  حمزه رضن الله عنه را زیارت کند؛ زیرا پیامبر صلى الله عليه وسلم آن

فرمودند، بنابر قول او صلى الله  ها دعا میکردند، و برای آن را زیارت می

ها را زیارت کنید، زیرا که آن آخرت را به یاد تان می   عليه وسلم:  )قبر

 روایت مسلم  . 3آورد(

و پیامبر صلى الله علیه وسلم اصحاب خود را یاد می داد که وقت 

 
 ( روایت نموده اند. 1399(، و مسلم در شماره ) 1193بخاری در شماره ) 1
 ( روایت نموده است. 1412ابن ماجه در شماره )  2
 ( روایت نموده است. 976مسلم در شماره )  3
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بگویند:  را می کردند  ها  قبر دیار    زیارت  اهل  ای  باد  بر شما  »سلامتی 

مومنان و مسلمانان، و ما اگر ارادۀ الله متعال باشد با شما یکجا شونده  

طلبیم«  می  عافیت  شما  و  خود  برای  متعال  از الله  از   . 1ایم،  مسلم 

 حدیث سلیمان بن بریده از پدرش روایت کرده است. 

و ترمذی از ابن عباس رضن الله عنهما روایت کرده است که گفت:  

های مدینه عبور نمودند، و به  پیامبر صلى الله علیه وسلم از کنار قبر

ها، الله    سوی آنها رو آورده، فرمودند:  »سلامتی بر شما باد ای اهل قبر

ن به دنبال   متعال ما و شما را بیامرزد، شما پیشگامان ما هستید و ما نب 

 .2شما می آییم« 

عی قبور، و از این احادیث دانسته می شود که هدف از زیارت سری

 یادآوری آخرت، نیکی به مردگان، دعا برای آنان و ترحم بر آنان است. 

ن نزد   ها، یا مجاور نشسيی اما زیارت قبور با هدف دعا کردن نزد قبر

ن برآورده شدن حاجات از آنها، یا شفای مریضان، یا  آنها، یا خواسيی

شان و امثال  ی آنها یا به سبب جایگاه و مقامسؤال از الله به واسطه

زیارت این نوع  این  بدعتها،  الله  ها  نه  هستند که  ناپسندیده  هانی 

ی    ع کرده و نه رسول الله صلى الله عليه وسلم، و نه  متعال آن ها را تسری

ن اعمالی را انجام داده  اند، بلکه این از سلف صالح رضن الله عنهم چني 

جمله امور باطلى است که رسول الله صلى الله عليه وسلم از آن نهی کرده است، آنجا  

ها را زیارت کنید و سخن باطل نگویید« که فرمودند:   .3»قبر

ک اند، لیکن از نگاه   این امور ذکر شده در بدعت بودن با هم مشبی

ک نیست؛  مرتبه متفاوت می باشند، بعصىن از آنها بدعت است ولی سری

 
 (. 975روایت مسلم در شماره ) 1
 (. 1035روایت ترمذی در شماره ) 2
 ( روایت نموده است. 977مسلم از ابن بریده از پدرش در شماره )  3
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ها، و سؤال از او به حق میت و  مانند دعا کردن از الله سبحانه نزد قبر

ک اکبر است،   جاه و مقام او و امثال آن، و بعصىن از آنها از جمله سری

 مانند طلبیدن از مرده ها و استعانت از آنان، و امثال آن. 

و بیان مفصل این موضوع پیش از این گذشت، پس آگاه و برحذر 

باش و از پروردگارت توفیق و هدایت به سوی حق را بخواه، زیرا او  

توفیق دهنده و هدایتگر است؛ هیچ معبودی جز او و هیچ پروردگاری 

 غب  از او نیست. 

این آخرین مطلتر بود که اراده املای آن را داشتیم، والحمد لله  

 وآخرًا، و درود الله بر بنده و فرستاده اش و برگزیده اش از میان 
ً
أولَ

خلقش محمد، و بر آل و یارانش، و بر کسانن که تا روز جزا به نیکی از 

وی می کنند باد.   آنان پب 

 

 

 ***
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